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جادة‌دريايي‌ابريشم‌از‌خليج‌فارس‌تا‌درياي‌چين‌...

جادة دريايي ابريشم از خليج فارس تا درياي چين
)ازگشايش تا آغاز استيلاي مغولان(

محمد‌عبدلي1
فاطمه‌اميني‌زاده‌2

دانشگاه‌ ‌- ايران‌شناسي‌ بنياد‌ )تاريخ(،‌ ايران‌شناسي‌ ارشد‌ کارشناس‌ ‌.1
شهيد‌بهشتي.

دانشگاه‌ ‌- ايران‌شناسي‌ بنياد‌ )تاريخ(،‌ ايران‌شناسي‌ ارشد‌ کارشناس‌ ‌.2
شهيد‌بهشتي.

چکيده
)100ق.م.- سال‌ ‌1700 بمدت‌ ابريشم،‌ دريايي‌ جادة‌

به‌ توجه‌ با‌ بود.‌ دنيا‌ بازرگاني‌ شبکة‌ بزرگترين‌ 1600م.(،‌

رخ‌ جاده‌ اين‌ )خشکي(‌ بَري  مسير‌ در‌ که‌ متعددي‌ مشکلات‌

به‌ بازرگانان‌ توجه‌ براي‌ مهمي‌ دليل‌ دريايي،‌ مسير‌ ميداد؛‌

دادوستد‌كالاهايشان‌بشمار‌ميرفت.‌هر‌چند‌اين‌مسير‌ناشناخته‌

و‌طولاني‌بود‌و‌امکان‌وقوع‌خطرات‌متعددي‌را‌بهمراه‌داشت؛‌

اما‌در‌موارد‌عمده‌يي‌مسير‌دريايي‌بر‌مسير‌خشکي،‌برتري‌قابل‌

توجهي‌مييافت.‌مهمترين‌کساني‌که‌در‌بسط‌و‌رونق‌اين‌مسير‌

نقش‌داشتند،‌بازرگانان‌و‌دولتهاي‌ايران‌و‌چين‌بودند.‌بررسي‌

منابع‌تاريخي‌نشان‌ميدهد،‌كشتيهاي‌ايران،‌بين‌هند‌و‌چين‌

در‌حال‌تردد‌بودند‌و‌بنادر‌مهمي،‌مانند‌»کانتون«‌و‌»چانگژو«‌در‌

چين‌و‌سيراف؛‌ابُلُِّه؛‌بصره‌)قرون‌دوم‌و‌سوم‌هجري(؛‌هرمز‌و‌

کيش‌)قرن‌هشتم‌هجري(‌در‌ايران‌که‌در‌زمان‌خود‌از‌مهمترين‌

اين‌ ابريشم‌هستند.‌ جادة‌ از‌ يادگاري‌ مي‌آمدند،‌ بشمار‌ بنادر‌

مسير‌دريايي،‌رونق‌خود‌را‌تقريباً‌تا‌اواخر‌دورة‌صفوي‌حفظ‌

کرد؛‌ولي‌بتدريج‌با‌تغيير‌اوضاع‌سياسي‌و‌اقتصادي‌جهان،‌اين‌

راهها‌نيز‌رونق‌اولية‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌و‌به‌فراموشي‌سپرده‌

شدند.‌در‌پژوهش‌حاضر‌بيشترين‌تأکيد،‌بر‌روابط‌دريايي‌از‌

خليج‌فارس‌تا‌درياي‌چين‌است‌که‌اين‌روابط‌تا‌آغاز‌دورة‌مغول‌

بررسي‌ميشود.‌روش‌تهية‌نوشتار‌بشيوة‌تحليلي-‌توصيفي‌و‌با‌

تکيه‌بر‌منابع‌تاريخي‌بوده‌است.

کليد‌‌واژگان
درياي‌ خليج‌فارس؛‌ چين؛‌ ايران؛‌ ابريشم؛‌ دريايي‌ جادة‌

چين‌

مقدمه
هدف‌ با‌ بهم‌پيوسته‌يي‌ راههاي‌ شبکة‌ ابريشم،‌ جادة‌

بازرگاني‌در‌آسيا‌بود‌که‌خاور‌و‌باختر‌و‌نيز‌جنوب‌آسيا‌را‌به‌

يکديگر‌و‌به‌شمال‌آفريقا‌و‌خاور‌اروپا‌پيوند‌ميداد.‌اين‌جاده،‌

ابريشم،‌بمدت‌ بدليل‌عبور‌معروفترين‌کالاي‌تجاري؛‌يعني‌

چندين‌قرن،‌به‌اين‌‌نام‌شهرت‌يافته‌بود.

اين‌کالا‌که‌قسمت‌عمدة‌آن‌در‌چين‌يا‌مناطق‌نزديک‌آن‌

از‌گرانبهاترين‌کالاهاي‌تجاري‌آن‌روزگار‌بود‌و‌ توليد‌ميشد‌

ارتباط‌فکري‌و‌ افزون‌بر،‌برآوردن‌نيازهاي‌اقتصادي،‌موجب‌

فرهنگي‌اقوام‌مختلف‌هم‌ميشد.‌

بسته‌شدن‌ باعث‌ منطقه‌يي‌ و‌ درگيريهاي‌گستردة‌محلي‌

شعباتي‌از‌»جادة‌بَري‌ابريشم«‌ميشد‌و‌اين‌موضوع‌کار‌تجارت‌

را‌براي‌بازرگانان‌دشوار‌ميساخت؛‌اما‌در‌مقابل،‌مزيت‌راههاي‌

دريايي‌اين‌بود‌که‌دامنة‌کشتيراني‌را‌با‌کشورهاي‌دوردست‌

مناطق‌شرقي‌‌گسترش‌داده‌و‌موجب‌تقويت‌جاده‌هاي‌ابريشم‌

در‌خشکي‌نيز‌ميشد.‌

در‌اين‌نوشتار‌ما‌مسيري‌را‌بررسي‌ميکنيم‌که‌از‌اواخر‌سدة‌

دوم‌قبل‌از‌ميلاد،‌بضرورت،‌مورد‌بهره‌برداري‌قرار‌مي‌گرفت؛‌

باز‌ دورتر‌ بسيار‌ زمانهاي‌ به‌ مسير‌ اين‌ از‌ استفاده‌ پيشينة‌ اما‌
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ميگردد‌که‌ما‌در‌ابتداي‌مقاله‌نگاهي‌گذرا‌به‌آن‌داريم.‌»جادة‌

دريايي‌ابريشم«‌علاوه‌‌بر‌تجاري‌بودن،‌تحول‌و‌انتقال‌فرهنگ‌و‌

تمدن‌بين‌اقوام‌ساکن‌در‌مسير‌اين‌جاده‌را‌نيز‌موجب‌ميشد.‌

جادة‌ابريشم
نويسندگان،‌منشأ‌کرم‌ابريشم‌را‌سرزمين‌چين‌دانسته‌اند.‌

چينيان،‌قدمت‌تهية‌ابريشم‌را‌بحدود‌چند‌هزار‌سال‌قبل‌از‌

ميلاد،‌ميرسانند؛‌اما‌گسترش‌تجارت‌اين‌محصول‌اقتصادي‌

)لوکاس،‌ صورت‌گرفت‌ هان‌3 سلاطين‌ عصر‌ در‌ جهان،‌ با‌

اشکانيان‌ دورة‌ در‌ که‌ است‌ معتقد‌ گيرشمن‌ ‌.)153:‌1366

ابريشم‌از‌چين،‌وارد‌ايران‌شده‌و‌پرورش‌آن‌نيز‌از‌اين‌دوره،‌

آمده‌ طرائف‌ و  ظرائف  کتاب‌ در‌ است.‌ يافته‌ رواج‌ ايران‌ در‌

شرقي‌ ايران‌ در‌ ميلادي،‌ ششم‌ قرن‌ از‌ کرم‌ اين‌ تربيت‌ که‌

از‌ بسياري‌ و‌در‌ )بهرامي،‌99‌:1377(‌ آغاز‌ و‌در‌حوالي‌مرو‌

شده‌ دانسته‌ ايران‌ سرزمين‌ ابريشم‌ خواستگاه‌ نيز،‌ نوشته‌ها‌

کرم‌ پرورش‌ ايرانيان‌ همچنين‌ ‌.)98 ‌:1369 )دادگي،‌ است‌

داده‌اند‌ نسبت‌ جمشيد‌ و‌ تهمورث‌ هوشنگ،‌ به‌ را‌ ابريشم‌

)خيام،‌16‌:1357(.‌

در‌سال‌‌141ق.م.‌در‌چين‌امپراطور‌ووتي/‌ون‌دي4،‌بر‌

شد.‌ چين‌ فرمانروايان‌ محبوبترين،‌ از‌ يکي‌ و‌ نشست‌ تخت‌

بالاترين‌قدرت‌و‌عظمت‌خود‌ به‌ را‌ او،‌سلسلة‌هان‌ اقدامات‌

رساند.‌همچنين‌او‌را‌از‌بانيان‌جادة‌ابريشم‌دانسته‌اند‌)هال،‌
‌53‌:1392(.‌خاقان‌ووتي،‌فردي‌بنام‌ژانگ‌کيانک/چانگ‌کين5

با‌ او‌ فرستاد.‌ بسوي‌غرب‌ پرخطر،‌ بسفري‌ اکتشاف‌ براي‌ را‌ ‌

زيرکي‌و‌دقت‌بسيار،‌خصوصيات‌زندگي‌اجتماعي،‌بويژه‌وضع‌

اقتصادي‌‌و‌امکانات‌تجاري‌را‌با‌کشورهاي‌غرب‌چين‌بررسي‌

کرد‌و‌سپس‌از‌راه‌»فَرغانه«‌به‌چين‌بازگشت.‌اين‌سفر،‌مبناي‌

احداث‌يکي‌از‌جاده‌هاي‌اصلي‌بازرگاني‌عهد‌باستان‌و‌حلقة‌

اين‌ روم‌‌شد.‌ و‌ پارت،‌هند‌ امپراتوري‌ و‌ ميان‌چين‌ ارتباطي‌

)دياکوف،‌ ميشد‌ شناخته‌ ابريشم«‌ »جادة‌ نام‌ به‌ بعدها‌ جاده‌

‌.)292‌:1353

3.‌امپراتوري‌چين‌)معاصر‌اشکانيان(.
4.‌Wu‌ti/Wu‌di.
5.‌Chang‌Kien/‌Zhang‌Kiang.

نفيسي،‌ و‌ گرانقيمت‌ کالاهاي‌ مسير‌ اين‌ در‌ آن‌ بدنبال‌

ميشد.‌ دادوستد‌ ‌. ‌. ‌. و‌ ادويه‌ انواع‌ قيمتي،‌ سنگهاي‌ مانند‌

تعيين‌کننده‌يي‌ نقش‌ مسير‌ اين‌ در‌ که‌ کالا‌ مهمترين‌

مسير،‌ اين‌ نام‌گذاري‌ دليل‌ و‌ بود‌ ابريشم‌ داشت،‌
ريشتوفن6 فن‌ فرديناند‌ سوي‌ از‌ ابريشم‌ جادة‌ ‌بعنوان‌

‌نيز‌همين‌موضوع‌بود‌)عبدلي،‌34‌:1391(.‌

ابريشم‌در‌ از‌ميلاد،‌همچنان‌ در‌ميانة‌سدة‌نخست‌قبل‌

شرقي‌ نيمة‌ گشايش‌ براي‌ چينيان‌ اگرچه‌ بود.‌ ناياب‌ غرب‌

جادة‌ابريشم،‌تا‌نيمة‌راه‌آسيا‌را‌رفته‌بودند؛‌اما‌راهي‌که‌طول‌

آن‌‌8000کيلومتر‌بود،‌راهي‌دراز‌و‌پردردسر‌محسوب‌ميشد‌

)همان:‌52(.‌

در‌زماني‌که‌چينيان،‌سرگرم‌ايجاد‌امنيت‌نسبي‌در‌نيمة‌

حال‌ در‌ جاده،‌ اين‌ غربي‌ نيمة‌ بودند،‌ ابريشم‌ جادة‌ شرقي‌

نبرد‌با‌روميان‌بود.‌روميان‌و‌اشکانيان،‌بقاياي‌قلمرو‌سست‌

و‌ بودند‌ کرده‌ تقسيم‌ خود،‌ ميان‌ در‌ را‌ »سلوکي«‌ امپراتوري‌

در‌حدود‌سال‌‌74ق.م.‌سلوکيان‌تنها‌بر‌چند‌شهر‌کوچک،‌

نزديک‌انتهاي‌غربي‌جادة‌ابريشم‌حکومت‌ميکردند‌که‌بعد‌از‌

مدتي‌آن‌را‌نيز‌از‌دست‌دادند‌)بولنوا،‌81‌:1383(.‌سرانجام‌

در‌نيمة‌سدة‌دوم‌‌ميلادي،‌تجارت‌ابريشم‌از‌اين‌راه‌بشدت‌

دچار‌پريشاني‌شد‌و‌»جادة‌دريايي‌ابريشم«‌مورد‌استفاده‌‌قرار‌

گرفت.‌اين‌مسائل‌موجب‌شد‌که‌راه‌دريا،‌با‌آنکه‌طولانيتر‌از‌

راه‌خشکي‌بود،‌تا‌مدتها‌بر‌راه‌خشکي‌‌ترجيح‌يابد‌)فرانک‌و‌

براونستون،‌181‌:1383(.‌بعدها‌با‌رفع‌موانع‌از‌راه‌خشکي،‌

ويژه‌يي‌ اهميت‌‌ از‌ خشکي‌ راه‌ پاي‌ به‌ پا‌ دريايي‌ راه‌ هم‌ باز‌

»ماله«‌ جزيرة‌ شبه‌ آبهاي‌ از‌ چيني‌ سوداگران‌ بود.‌ برخوردار‌

يا‌راههاي‌»کاروان‌رو‌ترکستان«‌‌ميگذشتند‌و‌کالاهاي‌خويش‌

ابريشم؛‌چاي؛‌ و‌رم‌ميبردند.‌ بين‌النهرين‌ ايران؛‌ به‌هند؛‌ را‌

ورق‌ و‌ باروت‌ زردآلو؛‌ و‌ هلو‌ کاغذ؛‌درختهاي‌ ظروف‌‌چيني؛‌

‌بازي،‌صادرات‌مهم‌چين‌بودند.‌علوفه؛‌شيشه؛‌بادام‌زميني‌

مي‌آمدند‌ بشمار‌ چين‌ اصلي‌ واردات‌ جمله‌ از‌ هم‌ تنباکو‌ و‌

)دورانت،‌844‌:1353(.‌

6.‌F.V.‌Richthofen.
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خليج‌فارس‌و‌جادة‌ابريشم
با‌ خليج‌فارس‌ ميلاد،‌ از‌ قبل‌ چهارم‌ هزارة‌‌ اواخر‌ از‌

تمدنهايي،‌نظير‌ايلام؛‌سومر؛‌اکد؛‌بابل؛‌آشور‌و‌فينيقيان‌و‌

بطور‌کلي‌با‌اقوام‌سامي‌معاصر‌بود.‌حفريات‌باستان‌شناسي،‌

مبين‌آن‌است‌که‌مهمترين‌مراكز‌دريانوردي‌ايلاميان؛‌يعني‌

و‌ شوش‌ به‌ هند‌ دريانوردي‌ راه‌ واسطة‌‌ بعنوان‌ بندر»ليان«،‌

جزيرة‌خارك،‌بشمار‌مي‌آمد‌)اقتداري،‌15‌:1344(.

خليج‌فارس،‌بعنوان‌شعبه‌يي‌بزرگ‌از‌اقيانوس‌هند‌)که‌بر‌

سر‌راه‌همة‌خطوط‌دريايي‌در‌شرق‌خليج‌عدن‌واقع‌شده‌و‌نيز‌

بعنوان‌محل‌و‌معبر‌مبادلة‌کالا‌و‌تجارت‌ميان‌شرق‌و‌غرب(،‌

نه‌تنها‌از‌زمانهاي‌دور‌صحنة‌رقابت‌و‌کشمکش‌ملل‌و‌قدرتهاي‌

دور‌و‌نزديک‌بود؛‌بلکه‌از‌ديرباز،‌گذرگاه‌آمد‌و‌رفت‌تجاري‌و‌

محل‌انتقال‌فرهنگ‌و‌تمدن‌شرق‌و‌غرب‌و‌مهمترين‌ورودي‌و‌

خروجي‌جادة‌دريايي‌ابريشم‌هم‌بشمار‌مي‌آمد.‌

نخستين‌بار‌در‌يکي‌از‌»کتيبه‌هاي‌آشوري«‌از‌خليج‌فارس‌

نام‌برده‌شده‌که‌‌در‌آن‌خليج‌فارس،‌به‌زبان‌آشوري‌»نارمرتو«‌

يا‌رود‌تلخ،‌ناميده‌شده‌است‌)مشکور،‌38‌:1359(.‌در‌کتيبة‌

داريوش‌کبير‌نيز‌که‌از‌زمان‌حفر‌کانال‌سوئز‌بجاي‌مانده،‌عبارت‌

»داريه‌تيه‌هچا‌پارسا‌ائي‌تي«‌ديده‌ميشود؛‌يعني‌»دريايي‌که‌از‌

پارس‌ميرود‌يا‌سر‌ميگيرد«‌)پوسينر54‌:1936‌،7(.

شورشهاي‌ با‌ خود،‌ شاهنشاهي‌ آغاز‌ در‌ بزرگ‌ داريوش‌

مواجه‌‌ »ايونيها«‌ و‌ بابليها‌ مصريها،‌ شورش‌ جمله‌ از‌ وسيعي؛‌

شد.‌در‌دورة‌هخامنشي،‌چون‌پادشاهان‌پارس‌با‌رسيدن‌به‌

مصر‌ و‌ يونان‌ دريايي‌ نيروي‌ با‌ را‌ آسياي‌صغير،‌خود‌ ساحل‌

زيرا‌ نکردند؛‌ درنگ‌‌ دريايي‌ قدرت‌ ايجاد‌ در‌ ميديدند،‌ روبرو‌

در‌غير‌اين‌‌صورت‌ناگزير‌بودند‌که‌از‌نقشة‌ايجاد‌امپراتوري‌

از‌سرزمينهايي‌که‌در‌آن‌زمان‌تصرف‌ بزرگ‌جهاني‌و‌حتي‌

بنابرين‌ ‌.)26 )اشميت1953‌،8:‌ بکشند‌ دست‌ بودند،‌ کرده‌

ملل‌ با‌ مدارا‌ و‌ دوستي‌ سياست‌‌ گرفتن‌ پيش‌ در‌ با‌ آنها‌

بزرگترين‌ آنان‌ کمک‌ با‌ توانستند‌ خود،‌ سلطة‌ زير‌ دريانورد‌

7.‌Posener.
8.‌Schmidt.

گزنفون9 ‌نيروي‌دريايي‌‌مشرق‌زمين‌را‌بوجود‌آورند؛‌چنانکه‌

‌ترتيب‌و‌آرايش‌کشتيهاي‌فينيقي‌زير‌فرمان‌پارسها‌را‌نسبت‌

به‌کشتيهاي‌کشور‌خودش،‌برتر‌و‌عاليتر‌شمرده‌است‌)رائين،‌

133‌:2537(.‌شايد‌بتوان‌گفت‌كه‌دريانوردان‌فنيقي،‌احتمالًا‌

هخامنشي،‌ قلمرو‌ سراسر‌ در‌ خود‌ تجاري‌ منافع‌ براي‌حفظ‌

آنان‌ اين،‌ وجود‌ با‌ بودند.‌ پارسها‌ به‌ دريانوردان،‌ وفادارترين‌

نيز‌حاضر‌نشدند‌كه‌در‌حملة‌كمبوجيه‌به‌هم‌نژادان‌خود‌در‌

»كارتاژ«‌‌)تونس‌كنوني(‌با‌وي‌همكاري‌کنند‌)پيگولاسکايا‌و‌

ديگران،‌22‌:1354(.

دريايي،‌ راههاي‌ اهميت‌ به‌ توجه‌‌ با‌ داريوش‌کبير‌ بعدها‌

سه‌ حال‌ هر‌ در‌ کرد.‌ صادر‌ را‌ سوئز‌ کانال‌ کندن‌ دستور‌

كتيبه‌از‌داريوش‌در‌كنار‌كانال‌سوئز‌يافت‌شده‌كه‌گويا‌اين‌

و‌ »سائيس«‌ معبد‌ كاهن‌ اوجارهورسنه‌10،‌ توسط‌ کتيبه‌ها،‌

مشاور‌هخامنشيان‌در‌امور‌مصر،‌نگاشته‌شده‌اند.‌هر‌يك‌از‌

باستان؛‌عيلامي؛‌اكدي‌ اين‌سه‌‌کتيبه‌به‌چهار‌زبان‌پارسي‌

اكتشافات‌ اين‌ )توپلين234‌:1994‌،11(.‌ است‌ هيروگليف‌ و‌

مصر‌ بر‌ بيشتر‌ نظارت‌ يا‌ هند‌ تصرف‌ براي‌ برخي،‌ را‌ دريايي‌

دانسته‌و‌بعضي‌ديگر،‌آنرا‌براي‌احيا‌و‌گشايش‌راه‌تجاري‌هند‌

به‌مصر‌و‌نيز‌تقويت‌مسير‌تجارت‌دريايي‌خليج‌فارس،‌براي‌

حمل‌کالاهاي‌فراوان‌بازرگانان‌مصر‌و‌کشورهاي‌ديگر‌تابعة‌

هخامنشي‌قلمداد‌کرده‌اند‌)رائين،‌139‌:2537(.‌

تقريباً‌ آنها‌ هخامنشي،‌ قلمرو‌ به‌ هنديان‌ پيوستن‌ با‌

سيلان‌ و‌ هند‌ اقيانوس‌ سواحل‌ )از‌ باستان‌ جهان‌ سراسر‌ در‌

گرفته‌تا‌مصر‌و‌سواحل‌و‌جزاير‌خليج‌فارس(،‌حضور‌داشتند.‌

رود‌ دهانة‌ بين‌ کشتيراني‌ و‌ تجارت‌ دائمي‌ جريان‌ درنتيجه‌

سند‌و‌خليج‌فارس‌آسانتر‌شد‌)گيرشمن،‌208‌:1368(.‌

اخيراً‌گروهي‌بر‌اين‌اعتقادند‌که‌در‌زمان‌سلطنت‌پادشاهان‌

هخامنشي‌در‌ايران،‌به‌‌کشتيراني‌خليج‌فارس‌ضربة‌سنگيني‌

وارد‌شد.‌دليل‌آنها‌براي‌اين‌نظر‌اين‌است‌که‌سوداگران‌شهر‌

»صور«‌از‌زمان‌بُخت‌النصر‌بازار‌بابل‌را‌ترک‌کرده‌و‌متوجه‌درياي‌

9.‌Xenophon.
10.‌Udjahorresnet.
11.‌Tuplin.
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ايالات‌ ميترسيدند،‌ ايرانيان‌‌ ديگر،‌ از‌سوي‌ بودند.‌ سرخ‌شده‌

خارجي‌ اقوام‌ کشتيهاي‌ تهاجم‌ و‌ حمله‌ مورد‌ آنها‌ سرحدي‌

قرارگيرد‌و‌اين‌‌بيم‌و‌انديشه‌بجا‌بود؛‌زيرا‌بابل‌و‌شوش‌هر‌دو‌

بر‌ساحل‌دو‌رودخانة‌بزرگ‌و‌قابل‌کشتيراني؛‌‌يعني‌»فرات«‌و‌

»دز«‌-‌از‌شاخه‌هاي‌کارون‌-‌قرار‌گرفته‌و‌ممکن‌بود،‌دشمنان‌به‌

آساني‌به‌قلب‌کشور‌راه‌يابند.‌براي‌انجام‌چنين‌کاري،‌نيروي‌

دريايي‌منظم‌هم‌لازم‌نبود؛‌زيرا‌دزدان‌دريايي‌که‌هميشه‌‌در‌

خليج‌فارس‌فراوان‌بودند،‌با‌کشتيهاي‌خود‌ميتوانستند،‌شهرهاي‌

مهم‌ايران‌را‌مورد‌حمله‌و‌غارت‌قرار‌دهند‌)هوگمن1992،12:‌

223(.‌بنابرين،‌براي‌جلوگيري‌از‌انجام‌اينگونه‌حمله‌ها،‌ايرانيان‌

به‌بستن‌سدي‌در‌ورودي‌‌رود‌کارون‌مصمم‌شدند‌تا‌بدين‌وسيله‌
‌بتوانند،‌راه‌عبور‌کشتيها‌را‌مسدود‌سازند.‌چنانکه‌استرابون13

12.‌Hogeman.
13.‌Strabo.

رودخانه،‌ نقاط‌مختلف‌ در‌ دليل‌ به‌همين‌‌ است،‌ يادآور‌شده‌ ‌

سدهاي‌سنگي‌بسته‌و‌آبشارهايي‌ايجاد‌کرده‌بودند.‌اين‌سدها‌تا‌

زمان‌اسکندر‌باقي‌بود.‌وي‌چون‌اهميت‌تجارت‌دريا‌و‌ارتباطات‌

دريايي‌را‌بخوبي‌ميدانست،‌تصميم‌گرفت‌که‌پس‌از‌بازگشت‌از‌

هندوستان،‌سدها‌را‌بشکند؛‌اما‌مرگ‌به‌او‌مهلت‌نداد‌و‌پيش‌از‌

اجراي‌اين‌منظور،‌درگذشت‌)سعيدي،‌206‌:1369(.‌

در‌ هخامنشي،‌ امپراتوري‌ به‌ اسكندر‌ حملات‌ پيامد‌

شرق‌ به‌ يونانيان‌ مهاجرت‌ سيل‌ م.‌ ق.‌ ‌334-330 سالهاي‌

فرهنگ‌ گرچه‌ ايران،‌ به‌ يونانيان‌ آمدن‌ داشت.‌ بدنبال‌ را‌

آورد؛‌ بهمراه‌ خود‌ با‌ را‌ آنان‌ دريانوردي‌ سنن‌ و‌ »هلني«‌

دريانوردي‌ سنتهاي‌ و‌ فرهنگ‌ تأثير‌ تحت‌ نيز‌ يونانيان‌ اما‌

جادة‌ابريشم‌دريايي‌از‌‌300ق.‌م.‌تا‌‌600م.‌خليج‌فارس‌و‌بنادر‌هند،‌ترسيم:‌محمد‌عبدلي،‌بر‌اساس‌منابع‌تاريخي.
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نِئارخوس14 چنانكه‌ گرفتند؛‌ قرار‌ آنان‌ تابعة‌ ملل‌ و‌ ‌ايرانيان‌

‌كه‌توسط‌اسكندر‌به‌سمت‌»دريا‌سالار«‌براي‌سفر‌اكتشافي‌

مصب‌ تا‌ خليج‌فارس،‌ و‌ عمان‌ درياي‌ سواحل‌ شناسايي‌ و‌

رودكارون‌اعزام‌شده‌بود‌از‌بوميان‌منطقه‌کمک‌بسيار‌گرفت.‌

اسکندر‌به‌هنگام‌بازگشت‌از‌فتح‌هند،‌به‌يک‌دسته‌از‌سربازان‌

نئارخوس‌‌مأموريت‌داد‌که‌در‌مصب‌رود‌ خود‌به‌سرکردگي‌

سند‌به‌کشتي‌بنشينند‌و‌به‌کمک‌دريانوردان‌قبرسي،‌فينيقي‌

و‌مصري‌همراه‌خويش،‌در‌ساحل‌عمان‌و‌خليج‌فارس‌تا‌آنجا‌

که‌ميتوانند،‌به‌پيش‌برانند‌)قراگوزلو،‌7‌:1380(.‌

موفقيت‌نئارخوس‌در‌اكتشافات،‌موجب‌شد‌كه‌اسكندر‌

در‌ دريانوردي‌ بيشتر‌ چه‌ هر‌ پيشرفت‌ براي‌ را‌ طرحهايي‌

بابل‌ مجاورت‌ در‌ بويژه‌ خليج‌فارس،‌ سواحل‌ و‌ بين‌النهرين‌

علاوه‌بر‌ راه،‌ اين‌ از‌ تا‌ گيرد‌ پيش‌ در‌ اسكندر(،‌ ‌)پايتخت‌

رونق‌تجارت،‌نظارت‌بر‌قلمرو‌وسيع‌خود‌را‌نيز‌تضمين‌كند‌

)اقتداري،‌111‌:1364(.‌

بين‌النهرين،‌ به‌ سند‌ از‌ نئارخوس‌ آمدن‌ از‌ پس‌ اسكندر‌

لايروبي‌ مثال،‌ بعنوان‌ زد؛‌ دست‌ هم‌ ديگري‌ اقدامات‌ به‌

ترعه‌هاي‌متروك‌بابل‌تا‌خليج‌فارس؛‌بنا‌نهادن‌شهرهايي‌بنام‌

خليج‌فارس‌ هندوستان،‌ سواحل‌ در‌ عمدتاً‌ كه‌ »اسكندريه«‌

نيز‌ و‌ دجله‌ در‌مصب‌ )اسكندريه‌يي‌ داشتند‌ قرار‌ عربستان‌ و‌

دريايي‌ پايگاه‌ بابل؛‌ در‌ لنگرگاهي‌ خارك(‌ در‌ اسكندريه‌يي‌

در‌ فنيقيان‌ استخدام‌ كنوني(؛‌ فيليكة‌ جزيرة‌ در‌ »ايكاروس«‌

نيروي‌دريايي‌تازه‌تأسيس‌اسكندر‌و‌کوچاندن‌برخي‌از‌آنان‌

بهمراه‌ناوهايشان،‌به‌بين‌النهرين‌و‌صدور‌فرمان‌آغاز‌فعاليتهاي‌

كشتي‌سازي‌از‌اهم‌اقدامات‌اسکندر‌است.‌اقدام‌اخير‌او‌موجب‌

ورود‌بازرگانان‌يوناني‌و‌مقدوني‌به‌ايران‌و‌تأسيس‌كلنيهاي‌

يوناني‌نشين‌در‌آنجا‌شده‌بود‌)حوراني،‌61‌:1338(.‌

اگرچه‌ نيافت؛‌ ادامه‌ او‌ نقشه‌هاي‌ اسکندر،‌ مرگ‌ از‌ پس‌

خليج‌فارس‌ در‌ بسياري‌‌ تأسيسات‌ و‌ کشتيها‌ سلوکيان،‌

ساختند‌که‌اين‌اقدام‌آنها،‌موجب‌گسترش‌ارتباط‌با‌هند‌در‌

مشرق‌و‌درياي‌سرخ‌در‌مغرب‌شد؛‌اما‌بيشتر‌فعاليت‌آنها‌به‌

توسعه‌و‌آباداني‌راههاي‌زميني‌که‌از‌ايران‌گذشته‌و‌بسمت‌

14.‌Nearchus.

هند‌و‌چين‌‌ميرفت،‌معطوف‌شد.‌آنان‌اين‌جاده‌ها‌را‌گسترش‌

مثال،‌ بعنوان‌ ساختند؛‌ قبل‌ از‌ بهتر‌ را‌ آنها‌ اوضاع‌ و‌ دادند‌

نظامي‌ ايستگاههاي‌ توسط‌ هند،‌ تا‌ سرخ‌ درياي‌ از‌ جاده‌ها‌

بين‌ و‌ بيابانها‌ در‌ کاروانسراهايي‌ و‌ آب‌انبار‌ ميشد.‌ محافظت‌

راه‌ساخته‌شد‌)گيرشمن،‌278‌:1368(.‌با‌اين‌حال‌بدليل‌

موقعيت‌ويژة‌پايتخت‌‌سلوکيان‌که‌بر‌کنار‌رود‌دجله‌واقع‌بود،‌

کشتيهاي‌دريارو‌ميتوانستند‌تا‌سلوکيه‌که‌انتهاي‌راه‌آمد‌و‌

رفت‌خليج‌فارس‌بود،‌به‌پيش‌برانند‌)حوراني،‌71‌:1338(.‌

ايران‌و‌چين‌در‌جادة‌ابريشم‌
سلوکيان،‌ و‌سقوط‌ ايران‌ در‌ اشکانيان‌ آمدن‌ کار‌ روي‌ با‌

اهميت‌جادة‌ و‌ و‌چين‌ ايران‌ تجاري‌‌ روابط‌ در‌ بزرگ‌ تحولي‌

براي‌ باشکوهي‌ طي‌مراسم‌ مهرداد‌دوم،‌ آمد.‌ ابريشم‌بوجود‌

پذيرفت.‌ بحضور‌ را‌ چين-‌ امپراتوري‌ سفير‌ ووتي-‌ اولين‌بار‌

سفير‌چين‌در‌نظر‌داشت‌روابط‌کشورش‌را‌با‌ايران‌استوارتر‌

کند‌تا‌بدون‌مانع‌در‌ايران‌بتجارت‌بپردازد؛‌بنابرين‌نخستين‌

قرار‌داد‌تجاري‌ميان‌دولتهاي‌چين‌و‌پارت‌در‌دورة‌حکومت‌

هان‌در‌چين‌و‌دورة‌حکومت‌مهرداد‌دوم‌منعقد‌شد‌)معتکف،‌

‌.)319‌-320‌:1373

با‌مراجعه‌به‌نوشته‌هاي‌دوران‌باستان،‌اطلاعاتي‌در‌مورد‌

اقيانوس‌ پارس،‌سواحل‌ بين‌درياي‌ بازرگاني‌دريايي،‌ روابط‌

هند‌و‌چين‌در‌دورة‌اشکاني‌بدست‌مي‌آيد.‌نوشته‌هاي‌آريان‌

نيکومدي، سفرنامة دريايي اريتره‌از‌هيپالوس،‌تاريخ طبيعي‌

اثر پليني‌و‌غيره،‌منابع‌خوبي‌در‌اين‌زمينه‌هستند‌)رائين،‌

‌240‌:2537-236(.‌در‌سالنامه‌هاي‌دورة‌نخست‌هان‌)‌602

ق.م.‌–‌‌52م.(‌نيز‌اشارات‌متعددي‌به‌سفر،‌در‌اين‌مسير‌شده‌

است‌)حوراني،‌81‌:1338(.‌

از‌ ايشان‌ آگاهي‌ و‌ دريانوردي‌ در‌ ايرانيان‌ مهارت‌ همة‌ با‌

جريان‌بادهاي‌موسمي،‌آنچه‌از‌شواهد‌و‌قراين‌برمي‌آيد،‌اين‌

است‌که‌در‌دورة‌پيش‌از‌ساسانيان،‌سفرهاي‌دريايي‌به‌چين‌

براي‌ از‌مسير‌خشکي‌ بطور‌منظم‌صورت‌نميگرفت‌و‌بيشتر‌

انجام‌ يعني‌چين‌ ابريشم؛‌ توليد‌ مرکز‌ تنها‌ از‌ ابريشم‌ تأمين‌

ميشد‌)رائين،‌240‌:2537(.
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نيرومندشدن‌ با‌ که‌ ساسانيان‌ حکومت‌ آغاز‌ با‌ همزمان‌

ناوگان‌ايرانيان‌همراه‌بود،‌تجارت‌‌ابريشم‌بطور‌کامل‌بدست‌

انجام‌ خشکي‌ راه‌ از‌ که‌ تجارت‌ از‌ قسمت‌ آن‌ افتاد.‌ ايرانيان‌

اما‌ بود؛‌ درآمده‌ اشکانيان‌ انحصار‌ به‌ اين‌ از‌ پيشتر‌ ميگرفت،‌

به‌ بلخ‌‌ از‌ يا‌ ميشد‌ انجام‌ دريا‌ راه‌ از‌ که‌ تجارت‌ ديگر‌ بخش‌

بنادر‌هند‌ميرفت،‌تنها‌در‌اثر‌رقابتهاي‌تجاري‌و‌توسعة‌قواي‌

دريايي‌ايرانيان‌بدست‌آمده‌بود‌)حسن،‌56‌:2535(.‌

با‌ظهور‌قدرت‌بزرگ‌ساساني‌در‌سال‌‌226م.،‌وضعيت‌

دريانوردي‌ايرانيان‌و‌حضور‌و‌تسلط‌آنان‌بر‌خليج‌فارس‌شکل‌

خود‌ تلاشهاي‌ با‌ ابتدا،‌ در‌ اول‌ اردشير‌ گرفت.‌ بخود‌ ديگري‌

سواحل‌خليج‌فارس‌را‌بتصرف‌خود‌در‌آورد‌و‌يازده‌شهر‌در‌آنها‌

بنا‌کرد‌)اصفهاني،‌46‌:1346-44(.‌ساخت‌اين‌شهرها‌و‌رونق‌

و‌اعتبار‌بنادر‌بزرگ‌در‌سواحل‌خليج‌فارس،‌بيشتر‌به‌اين‌دليل‌

ايران‌ بود‌که‌فعاليت‌دريايي‌ساسانيان‌را‌به‌فراسوي‌سواحل‌

گسترش‌دهد.‌مسير‌ديگري‌که‌مورد‌توجه‌دريانوردان‌عصر‌

ساساني‌قرار‌داشت،‌سواحل‌شرقي‌آفريقا‌بود.‌کشتيراني‌ميان‌

خليج‌فارس‌و‌شرق‌آفريقا‌از‌زمان‌ساسانيان‌همواره‌رو‌به‌رشد‌و‌

ميان‌پادشاهان‌ساساني‌و‌سلطان‌زنگبار،‌روابط‌تجاري‌برقرار‌

بود‌)فهمي،‌10‌:1357(.‌آنها‌از‌آفريقا،‌انواع‌چوبهاي‌گرانبها‌

و‌عاج‌به‌ايران‌مي‌آوردند‌)اکبري،‌226‌:1382(.‌بنادر‌ايراني‌

و‌ بودند‌ برخوردار‌ قابل‌توجهي‌ رونق‌ از‌ تمام‌دورة‌ساساني‌ در‌

همچنان‌اهميت‌خود‌را‌در‌عصر‌اسلامي‌نيز‌حفظ‌کردند.‌

کرد‌ احساس‌ مخالفين‌ سرکوب‌ از‌ بعد‌ ساساني‌ اردشير‌

جنوبي‌ و‌ شمالي‌ سواحل‌ در‌ نظامي‌ نيروي‌ وجود‌ بدون‌ که‌

داشته‌ دريا‌ اين‌ بر‌ نيرومندي‌ کنترل‌ نميتواند‌ خليج‌فارس،‌

باشد‌)نلدکه،‌48‌:1360(.‌بدين‌ترتيب‌تمامي‌خليج‌فارس،‌

بدست‌دولت‌ساساني‌افتاد‌و‌تجارت‌پرسود‌اين‌منطقه‌کاملًا‌

در‌اختيار‌اردشير‌بابکان‌و‌جانشينانش‌قرار‌گرفت.‌اردشير‌با‌

ايجاد‌پاسگاههاي‌دريايي‌در‌طول‌سواحل‌دريا،‌امنيت‌اين‌

منطقه‌را‌تأمين‌کرد.‌اين‌اقدام‌وي‌باعث‌شد‌که‌ساسانيان‌

نظر‌ زير‌ را‌ هند‌ اقيانوس‌ بازرگاني‌ مواضع‌ پاسگاهها،‌ اين‌ از‌

خود‌بگيرند‌و‌جاي‌پايي‌در‌نواحي‌حاصلخيز‌»حَضر‌مَوت«‌و‌

»يمن«‌که‌به‌عربستان‌معروف‌بود،‌بدست‌آوردند‌)يارشاطر،‌

‌.)716-717‌:1373

ادامة‌برتري‌ساسانيان‌بر‌خليج‌فارس‌و‌مسيرهاي‌دريايي‌

اين‌دريا‌با‌نقاط‌تجاري‌مشرق‌به‌آنجا‌کشيد‌که‌برخي‌مورخان‌

»سرتيب«‌ انوشيروان‌ زمان‌ در‌ ايرانيان‌ که‌ ميکردند‌ گمان‌

در‌ 56(؛‌ ‌:1346 )اصفهاني،‌ درآوردند‌ بتصرف‌ را‌ )سيلان(‌

حالي‌که‌ايرانيان‌هيچ‌گاه‌به‌آنجا‌لشکرکشي‌نکرده‌بودند؛‌بلکه‌

اين‌قدرت‌اقتصادي‌ايرانيان‌بود‌که‌در‌آن‌نواحي‌قدرت‌نمايي‌

ميکرد.‌اين‌اقتدار‌تا‌بدان‌حد‌بود‌که‌حتي‌ايرانيان‌در‌تجارت‌

ابريشم‌و‌کالاهايي‌که‌از‌هند‌به‌حبشه‌نيز‌مي‌آوردند،‌دخالت‌

ميکردند.‌روايت‌مستقيم‌پروکوپيوس،‌مورخ‌بيزانسي‌در‌قرن‌

تجارت‌ بر‌ ايراني‌ بازرگانان‌ تسلط‌ از‌ حاکي‌ ميلادي،‌ ششم‌

حبشه‌است‌)پروکوپيوس،‌99‌:1365(.‌

ساسانيان‌براي‌تجارت‌دريايي‌اهميت‌ويژه‌يي‌قائل‌بودند؛‌

چنانکه‌پس‌‌از‌آن‌که‌بر‌»مِسِن«‌و‌»خاراسِن«‌دست‌يافتند،‌در‌

آبادي‌بنادر‌قديم‌و‌ايجاد‌بندرگاههاي‌جديد،‌کوشش‌‌بسيار‌

کردند.‌ريِنَوديسو‌15نوشته‌است:‌

»ايرانيان‌و‌اعرابي‌که‌دولت‌از‌روي‌تدبير‌در‌ميان‌ايرانيان‌‌

دادند.‌ تشکيل‌ بزرگي‌ دريايي‌ نيروي‌ رفته‌رفته‌ ميداد،‌ جاي‌

سير‌ مشرق‌ درياهاي‌ همة‌ در‌ متوالي‌ بطور‌ ايران‌ کشتيهاي‌

و‌ رومي‌ کشتيهاي‌ با‌ رقابت‌ تنها‌ آنها‌ کار‌ آغاز‌ در‌ ميکردند.‌

حبشي‌بود؛‌ولي‌بمرور،‌صاحب‌اختيار‌درياها‌شدند‌و‌نفوذي‌

بود‌که‌‌قدرت‌ از‌عللي‌ پيدا‌کردند،‌يکي‌ ايرانيان‌در‌دريا‌ که‌

کلي‌ بطور‌ و‌ متزلزل‌ مشرق،‌ درياهاي‌ در‌ را‌ روم‌ شهرت‌ و‌

روزگار‌ در‌‌ که‌ شهري‌ هجده‌‌ از‌ يازده‌‌شهر‌ کرد.‌ نابود‌ را‌ آن‌

يا‌ که‌ بودند‌ بنادري‌ شد،‌ ساخته‌ بابکان‌ اردشير‌ شاهنشاهي‌

در‌کنار‌دريا،‌يا‌در‌کنار‌رودهايي‌با‌قابليت‌کشتيراني‌بنا‌شده‌

بودند«‌)اصفهاني،‌44‌:1346(.‌

اقدام‌ از‌ خليج‌فارس‌ سواحل‌ امنيت‌ به‌ ساسانيان‌ توجه‌

شاپور‌دوم‌ساساني‌)379-‌309م.(،‌در‌سرکوبي‌اعراب‌ياغي‌

به‌منطقة‌خليج‌فارس،‌کاملًا‌مشهود‌است.‌

توسعة‌دريانوردي‌ايرانيان‌در‌عصر‌خسرو‌انوشيروان‌‌)579-

‌531م.(‌نشان‌ميدهد‌که‌تمامي‌سواحل‌خليج‌فارس‌و‌بحر‌عمان‌

تا‌خليج‌عدن‌و‌کشور‌يمن‌تحت‌نفوذ‌و‌ادارة‌دولت‌ساساني‌قرار‌

15.‌Rayno‌Disu.
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داشت‌)شوشتري،‌203‌:1352(.‌چنانکه‌مورخ‌انگليسي‌سرجيمز‌

تِننت‌16در‌کتاب‌خود‌موسوم‌به‌سيلان‌آورده‌است:‌»ايرانيان‌در‌

اوايل‌قرن‌ششم،‌تحت‌لواي‌خسرو‌انوشيروان،‌موقعيت‌ممتازي‌

در‌شرق‌بوجود‌آوردند«‌)حسن،‌90‌:2535(.‌کشتيهايشان‌در‌

بنادر‌هندوستان‌در‌رفت‌و‌آمد‌بودند‌و‌ناوگانشان‌در‌لشکرکشي‌

بسوي‌سيلان،‌به‌پيروزي‌نائل‌آمد.‌اين‌لشکرکشي‌بدان‌خاطر‌

هم‌وطنانشان‌ به‌ نسبت‌ که‌ را‌ آنها‌ رفتار‌ سوء‌‌ که‌ گرفت‌ انجام‌

صورت‌گرفته‌بود،‌تلافي‌کنند‌)رائين،‌255‌:2537(.‌

16.‌James‌Tenant.

پس‌از‌آن‌به‌روزگار‌خسرو‌اول‌انوشيروان،‌هرمز‌ديلمي‌

برگ‌ يمن،‌ از‌ حبشيان‌ راندن‌ بيرون‌ با‌ ايراني،‌ نامور‌ سردار‌

افزود.‌بدين‌ترتيب‌ ايرانيان‌ تاريخ‌دريانوردي‌ بر‌ زرين‌ديگري‌

ناوگان‌ايران،‌اقيانوس‌هند‌را‌طي‌ميکرد؛‌دريانوردان‌ايراني‌

به‌چين‌ميرفتند‌و‌بازرگاني‌دريايي‌با‌چين‌که‌بوسيلة‌ملتهاي‌

)گِيلبرگ17،‌ افتاد‌ ايرانيان‌ بدست‌ ميگرفت،‌ انجام‌ گوناگون‌

.)232‌:2010

17.‌Gelberg.

جادة‌ابريشم‌دريايي‌از‌‌300ق.‌م.‌تا‌‌600م.‌جنوب‌شرق‌آسيا‌و‌درياي‌چين‌جنوبي،‌ترسيم:‌محمد‌عبدلي،‌بر‌اساس‌منابع‌تاريخي.
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ترديدي‌نيست‌که‌در‌دوران‌ساساني،‌کشتيراني‌مستقيم‌

بين‌خليج‌فارس‌و‌چين‌وجود‌داشته‌است.‌يکي‌از‌اتباع‌چين‌

به‌نام‌اي‌چِنگ‌که‌به‌سال‌176م.‌با‌يک‌‌کشتي‌پارسي‌به‌نام‌

»پوسه«‌در‌اين‌درياها‌سفر‌کرده‌بود،‌نوشته‌است:

»در‌آغاز‌پاييز‌.‌.‌.‌به‌شهر‌کوانتوک‌آمدم‌و‌آنجا‌روز‌برخورد‌

براي‌سفر‌بسوي‌جنوب‌‌ پوسه،‌ دارندة‌يک‌کشتي‌ با‌ را‌ خود‌

به‌ )کانتون(‌ کوانگ‌چو‌ کرانة‌ از‌ سرانجام‌ ‌. ‌. ‌. کردم‌ تعيين‌

کشتي‌درآمدم«‌)رائين،‌352‌:2537(.

جرج‌حوراني‌مينويسد:

»سيلان‌‌انبارگاه‌دادوستد‌دريايي‌ميان‌چين‌و‌شرق‌نزديک‌

تا‌سيلان‌ دور،‌ شرق‌‌ ديگر‌ مردمان‌ و‌ چيني‌ کشتيهاي‌ بود.‌

مي‌آمدند‌و‌از‌اينجا‌بسوي‌غرب،‌دادوستد‌در‌دست‌پارسيان‌

و‌اکسوميها‌]حبشيها[‌بود.‌کشتيهاي‌بازرگاني‌تا‌ادوليس‌يا‌

از‌ اين‌زمان‌ باب‌المندب‌مي‌آمدند.‌در‌ گاهي‌کمي‌آن‌سوي‌

در‌ پارسيان‌ دريايي‌ فعاليت‌ نيست.‌ عرب‌خبري‌ دريانوردي‌
‌سدة‌ششم‌قابل‌ملاحظه‌‌است.‌کوسماس‌اينديکوپلستوس18

سيلان‌ بندرهاي‌ به‌ پارسي‌ کشتيهاي‌ که‌ است‌ داده‌ نشان‌

درمي‌آمدند‌و‌يک‌جنبش‌‌تبليغي‌نستوري،‌اسقفهاي‌پارسي‌

دادوستد‌ ميانجي‌ پارسيان‌ ميفرستاد.‌ جزيره‌ اين‌ به‌ را‌

از‌ مرکزي‌ آسياي‌ راه‌ از‌ هم‌ بودند:‌ غرب‌ و‌ چين‌ ميان‌‌

»سرخس«‌و‌هم‌از‌راه‌دريا‌از‌سيني‌]صيني[.‌آنچه‌را‌از‌دريا‌

خود‌ بندرهاي‌ به‌ و‌ ميخريدند‌ سيلان‌ بازارهاي‌ از‌ مي‌آمد،‌

کوسماس‌ که‌ آن‌چنان‌ چين‌‌ نام‌ حتي‌ ميبردند؛‌ پارس‌ در‌

ميشناخت،‌صورت‌پارسي‌تسينيستان‌داشت‌.‌.‌.‌آن‌‌سوي

‌تسينيستان‌هيچ‌کس‌کشتي‌نميراند‌و‌منزل‌ندارد.‌همچنين‌

به‌ اپولوگوس‌ ابُلُه‌ از‌ اسلام‌ از‌ پيش‌ پارسي‌ کشتيهاي‌ گويا‌

چين‌مير‌فتند‌.‌.‌.‌پارسيان‌کليساهايي‌‌در‌بندرهاي‌ماله‌در‌

مالابار‌و‌کاليانه‌نزديک‌بمبئي‌برپا‌کردند«‌)حوراني،‌1338:‌‌

.)52-‌53

يا‌مرزهاي‌ »فرج‌الهند«‌ را‌ »ابله«‌ اسلام‌ از‌ نام‌پيش‌ طبري‌

هند‌ميداند.‌از‌اين‌مطلب‌روابط‌بسيار‌نزديک‌دريايي‌اين‌بندر‌

و‌هند‌نتيجه‌ميشود.‌طبري‌‌افزوده‌است‌که‌فرماندار‌پارسي‌

با‌هنديها‌در‌دريا‌بجنگد‌و‌بدينسان‌‌ اين‌بندر،‌ناچار‌بود‌که‌

18.‌Cosmas‌Indicopleustes.

ميکند‌ عمان‌ و‌ خليج‌فارس‌ در‌ هنديها‌ دريازني‌ به‌ اشاره‌يي‌

)طبري،‌2384‌:1352(.‌

عهد‌ساساني‌ در‌ اهميت‌خليج‌فارس‌ در‌ توجه‌ قابل‌ نکتة‌

اين‌بود‌که‌هيچکدام‌از‌دريانوردان‌چيني‌در‌اين‌زمان‌بسوي‌

خليج‌فارس‌نيامدند‌و‌بالعکس‌بيشتر‌ايرانيان‌و‌اهالي‌حبشه‌در‌

آبهاي‌چين‌و‌سيلان‌به‌تجارت‌مشغول‌بودند.‌گسترش‌روابط‌

»پوسه«‌ يا‌ »پوسيو«‌ نام‌ تا‌ شد‌ سبب‌ چين‌ با‌ ايرانيان‌ تجاري‌

اطلاق‌شود‌ ميشدند،‌ وارد‌ درياي‌چين‌ به‌ که‌ به‌کشتيهايي‌

)اقتداري،‌63‌:1364(.‌

و‌ بافت‌ و‌ ميکردند‌ وارد‌ چين‌ از‌ را‌ خام‌ ابريشم‌ ايرانيان‌

رنگ‌آميزي‌آن‌را‌به‌سليقة‌خود‌انجام‌ميدادند‌)گدار،‌1345:‌

از‌ حرفه‌يي‌تر‌ بسيار‌ ايرانيان‌ توسط‌ شده‌ ايجاد‌ طرح‌ ‌.)203

‌.)115 ‌:1359 )ويلسون،‌ بود‌ آنها‌ هندي‌ و‌ چيني‌ همتايان‌

همچنين‌کالاهايي،‌مانند‌طلا؛‌نقره؛‌عاج؛‌سرب؛‌چوب‌صندل‌

و‌منسوجات‌مختلف،‌توسط‌ايرانيان‌از‌هند‌و‌با‌مقدار‌کمتري‌

نيز‌از‌سرزمينهاي‌عربستان،‌به‌سرزمين‌چين‌فرستاده‌ميشد‌

که‌در‌تاريخ‌دودمان‌چيني‌به‌کالاهاي‌»پوسي«‌معروف‌شده‌

بودند‌)حسن،‌133‌:2535(.

تعيين‌کننده‌يي‌ ارتباطي،‌داراي‌نقش‌ بنادر‌ اين‌زمان‌ در‌

قسمت‌ در‌ خليج‌فارس‌ بندر‌ مهمترين‌ ابله،‌ بندر‌ بودند.‌

شمال‌غربي‌آن‌بود.‌اهميت‌‌اين‌بندر‌از‌آنرو‌بود‌که‌از‌يک‌سو‌

به‌خليج‌فارس‌راه‌داشت‌و‌کشتيهاي‌بزرگ‌دريانوردي‌را‌که‌

از‌درياهاي‌دوردست‌شرق‌و‌غرب‌به‌قلمرو‌ايران‌مي‌آمدند،‌در‌

لنگرگاههاي‌خود‌ميپذيرفت‌و‌ازسويي‌در‌پيوندگاه‌دو‌رودخانة‌

بزرگ‌دجله‌و‌فرات‌قرار‌داشت.‌علاوه‌برين،‌بندر‌مزبور‌بوسيلة‌

آنها‌به‌‌»تيسفون«،‌پايتخت‌ايران‌و‌نيز‌به‌شهرها‌و‌روستاهاي‌

آباد‌و‌پرجمعيت‌ديگر‌اين‌منطقه‌راه‌مييافت.‌همچنين‌اين‌

که‌ بود‌ زميني‌ کاروان‌رو‌ راههاي‌ براي‌ پايانه‌يي‌ بمانند‌ بندر،‌

»نجد«؛‌ »يمامه«؛‌ از‌ را‌ فرات‌ رود‌ غرب‌ در‌ واقع‌ سرزمينهاي‌

و‌سرزمينهاي‌ »سوريه«‌ »پالميرا«؛‌ تا‌ گرفته‌ »يمن«‌ و‌ »حجاز«‌

در‌ ابله‌ واقع‌ در‌ ميداد.‌ پيوند‌ خليج‌فارس‌‌ به‌ روم،‌ قلمرو‌ در‌

از‌ بود‌که‌ از‌کشتيهاي‌دريانوردي‌ لنگرگاه‌آن‌دسته‌ آن‌زمان‌

عمان؛‌بحرين؛‌فارس؛‌هند‌و‌چين‌به‌آنجا‌مي‌آمدند‌)دينوري،‌
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در‌سرحد‌ پارسي‌ مرز‌شاهنشاهي‌ اين‌شهر،‌ ‌.)149‌:1371

بود‌ عرب‌ و‌ پارس‌ از‌ آميخته‌ مردمي‌ داراي‌ نيز‌ و‌ عربستان‌

)حوراني،‌16‌:1338(.

در‌ نيز‌ ابن‌خُردادبه‌ اسلامي‌ اولية‌ قرون‌ جغرافي‌دانان‌ از‌

ابله‌را‌همچون‌پايانه‌يي‌ بيان‌راههاي‌بازرگاني‌شرق‌و‌غرب،‌

براي‌سفر‌در‌درياهاي‌ آغازي‌ آبراههاي‌دجله‌و‌فرات‌و‌ براي‌‌

شرق‌ تا‌ غرب‌ از‌ را‌ راهها‌ اين‌ از‌ يکي‌ وي‌ است.‌ دانسته‌ باز،‌

چنين‌توصيف‌کرده‌است:

درياي‌‌ راه‌ از‌ فرنگ‌ از‌ را‌ کالاي‌خود‌ بخواهند،‌ اگر‌ ‌. ‌. ‌.«

غربي‌)مديترانه(‌حمل‌ميکنند‌و‌در‌»انطاکيه«‌آن‌را‌به‌خشکي‌

در‌ در‌خشکي‌ سه‌‌منزل‌ پيمودن‌‌ از‌ پس‌ و‌ مينمايند‌ منتقل‌

»جابيه«‌)شهري‌در‌سوريه‌در‌کنار‌فرات(‌به‌فرات‌ميرسند‌و‌از‌

آنجا‌از‌راه‌‌آبي‌فرات‌به‌بغداد‌و‌از‌راه‌آبي‌دجله‌به‌ابله‌ميروند‌

و‌از‌ابله‌راهي‌عمان؛‌سند؛‌هند‌و‌سرزمين‌‌چين‌ميشوند‌که‌

تمامي‌به‌هم‌پيوسته‌اند«‌)ابن‌خردادبه،‌154‌:1370(.‌

سدة‌ششم‌ در‌ که‌ است‌ تشخيص‌ قابل‌ منابع،‌ بررسي‌ با‌

که‌ در‌خشکي‌ هم‌ و‌ دريا‌ در‌ هم‌ بازرگاني‌ راههاي‌ ميلادي،‌

از‌ ميکرد‌ مربوط‌ و‌ متصل‌ يکديگر‌ به‌ را‌ غرب‌ و‌ دنياي‌‌شرق‌

نظارت‌ زير‌ و‌ ميگذشت‌ ايران‌‌ بزرگ‌شاهنشاهي‌ قلمرو‌ ميان‌

از‌جمله‌طبري‌ ايران‌بود.‌همچنين‌اشاراتي‌که‌نويسندگاني‌

بوجود‌کشتيهاي‌چيني»سفن‌صينيه« در‌موقع‌گشودن‌ابله،‌

وجود‌ در‌ ديگري‌ دارد،‌شاهد‌ بندر‌ اين‌ در‌ مسلمانان‌ بدست‌

اين‌ارتباط‌دريايي‌است‌)طبري،‌2383‌:1352(.‌

مطالبي‌که‌ذکر‌آن‌از‌ميان‌رفت‌بر‌شواهد‌مکتوب‌تاريخي‌

استوار‌بود؛‌اما‌شواهد‌مکتوب‌تنها‌منابع‌‌تاريخي‌بشمار‌نميروند‌

و‌مآخذ‌واژه‌شناسي‌نيز‌نشان‌ميدهد‌که‌دريانوردي‌ساسانيان‌

و‌ »سوماترا«‌ تا‌ »حميري«‌ قلمرو‌ حدود‌ و‌ سيلان‌ فراسوي‌ به‌
‌بنادر‌چين‌نيز‌توسعه‌يافته‌بود.‌دقت‌نظر‌مسيوگابريل‌فراند19

‌اين‌برگ‌را‌کامل،‌دقيق‌و‌قاطع‌ساخته‌است.‌وي‌نوشته‌است:

»دربارة‌نقشي‌که‌‌اعراب‌در‌تثبيت‌و‌توسعة‌روابط‌دريايي‌

نظر‌من،‌ به‌ بازي‌کردند،‌ دور‌ و‌خاور‌ بنادر‌خليج‌فارس‌ بين‌

زياد‌غلو‌شده‌است.‌حقيقت‌امر‌اين‌است‌که‌آنها‌فقط‌مسيري‌

19.‌Gabriel‌Frand.

را‌طي‌ميکردند‌که‌ايرانيها‌گشوده‌بودند‌و‌لغت‌»ناخدا«‌را‌از‌

آنها‌گرفته‌اند‌که‌با‌همان‌معنا‌و‌مفهوم‌به‌زبان‌عربي‌راه‌يافته‌‌

گفتة‌ به‌ »فغفور«‌ يا‌ ابن‌خردادبه‌ گفتة‌ به‌ »بغبور«‌ واژة‌ است.‌

ميگردد،‌ اطلاق‌ امپراتوري‌چين‌‌ به‌ که‌ ابوالفداء‌ و‌ مسعودي‌

گونة‌عربي‌واژة‌»بغپور«‌فارسي،‌بمعناي‌فرزند‌خدا‌ميباشد‌که‌

ترجمة‌لفظ‌چيني‌‌»تين‌تسيو«‌)فرزند‌آسمان(‌است.‌واژه‌هاي‌

)اسم‌ خشنامي‌ ديبجات؛‌ ميرود:‌ بکار‌ عربي‌ متون‌ در‌ ذيل‌

کوهي‌در‌مجمع‌الجزاير‌آندامان(؛‌صندر‌فولات‌به‌پولوکندر،‌

همة‌اين‌واژه‌ها‌از‌نامهاي‌محلي‌‌فارسي‌مشتق‌شده‌است.‌در‌

اواخر‌سدة‌ به‌ به‌سلسلة‌شاهان‌چيني‌مربوط‌ تواريخ‌وابسته‌

هند؛‌ و‌ چين‌ محصولات‌ تمامي‌ هفتم،‌ سدة‌ آغاز‌ تا‌ چهارم‌‌

سيلان؛‌هندوستان؛‌عربستان‌و‌ساحل‌شرقي‌‌آفريقا‌را‌امتعة‌

پوسي؛‌يعني‌ايران‌که‌مرکز‌اصلي‌غالب‌واردات‌مزبور‌به‌چين‌

ميباشد،‌مينامند«‌)حسن،‌103‌:2535(.‌

به‌ ايرانيان،‌ بوسيلة‌ زمان‌ اين‌ در‌ که‌ کالاهايي‌ جمله‌ از‌

چين‌معرفي‌يا‌حمل‌ميشد،‌ميتوان‌به‌اين‌کالاها‌اشاره‌کرد:‌

مرجان؛‌عنبر؛‌عقيق؛‌مرواريد؛‌شيشه‌)از‌نوع‌شفاف‌و‌مات(؛‌

کندر؛‌ جيوه؛‌ شنگرف؛‌ فولاد؛‌ )کين-کانگ(؛‌ الماس‌ بلور؛‌

فلفل‌سبز؛‌خرما؛‌ فلفل‌سياه؛‌حرير؛‌ زري؛‌ بافتة‌ زردچوبه؛‌

تاج‌الملوک؛‌مازر‌و‌ريشة‌جوز‌)همان:‌109(.‌

از‌منابع‌برمي‌آيد‌که‌در‌اين‌زمان،‌تجارت‌ابريشم‌چين‌و‌

هند‌منحصر‌به‌ايرانيان‌بود.‌علاوه‌برين،‌ايرانيان‌‌دستگاههاي‌

صدور‌ و‌ داخلي‌ مصرف‌ براي‌ را،‌ ابريشمي‌ پارچه‌هاي‌ بافت‌

بخارج‌ساخته‌بودند‌که‌‌از‌روي‌آنها‌بتدريج‌در‌همة‌کشورهاي‌

شد.‌ ساخته‌ دستگاهها‌ اين‌ نيز‌ سوريه‌ مانند‌ غربي،‌ آسياي‌

راههاي‌شوسة‌بزرگي‌نيز،‌‌مراکز‌مهم‌و‌شهرهاي‌شاهنشاهي‌

از‌ بزرگ‌ شاهراه‌ بود.‌ ساخته‌ متصل‌ يکديگر‌ به‌ را‌ ساسانيان‌

به‌همدان‌ميرسيد.‌در‌ »حُلوان«‌ از‌ و‌ »تيسفون«‌شروع‌ميشد‌

همدان‌راه‌به‌چند‌شعبه‌تقسيم‌ميشد؛‌يک‌راه‌از‌خوزستان‌

به‌ کابل‌ درة‌ و‌ خراسان‌ از‌ راه‌ يک‌ خليج‌فارس؛‌ به‌ فارس‌ و‌

هندوستان؛‌يک‌راه‌‌نيز‌از‌ري،‌گيلان‌و‌درياي‌خزر‌به‌نقاط‌

ميرفت‌ به‌چين‌‌ ترکستان‌ از‌ هم‌ راه‌ چند‌ و‌ و‌شرقي‌ شمالي‌

)رائين،‌287‌:2537(.‌
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نوشته‌ فارسنامه‌ مؤلف‌ چين‌ با‌ ايران‌ ارتباط‌ اهميت‌ در‌

است:

»از‌جملة‌آيين‌بارگاه‌انوشيروان‌آن‌بود‌که‌از‌دست‌راست‌

تخت‌او‌کرسي‌زر‌نهاده‌بود‌و‌از‌دست‌چپ‌‌و‌پس.‌همچنين‌

جاي‌ يکي‌ کرسي،‌ سه‌ اين‌ از‌ و‌ بودند‌ نهاده‌ زر‌ کرسيهاي‌

و‌سه‌ديگر‌ بودي‌ روم‌ ملک‌ ديگري‌جاي‌ و‌ بودي‌ ملک‌چين‌

جاي‌ملک‌خزر‌بودي.‌کسي‌چون‌به‌بارگاه‌او‌آمدندي،‌برين‌

سه‌کرسي‌ اين‌ همه‌ساله‌ و‌ ]ننشستندي[‌ نشستندي‌ کرسيها‌

آن‌ بر‌ ديگر‌ کس‌‌ سه،‌ اين‌ جز‌ و‌ برنداشتندي‌ بودي،‌ نهاده‌

نيارستن‌نشستن«‌)کريستين‌سن،‌434‌:1367(.‌

تجارت‌ابريشم‌در‌دورة‌اسلامي
ظاهراً‌با‌پيروزي‌اعراب‌مسلمان‌بر‌ساسانيان،‌آنها‌در‌توسعة‌

فتوحات‌خود‌از‌نيروي‌دريايي‌ايران‌بهرة‌فراوان‌گرفتند‌و‌با‌

کمک‌ناخدايان‌ايراني‌و‌استفاده‌از‌تجارب‌آنها‌بسوي‌سوماترا‌

)اعراب(‌ »تاشي«‌ به‌ منابع‌چين‌ اشارة‌ و‌چين‌حرکت‌کردند.‌

و‌»پوسي«‌)ايرانيها(‌در‌سال‌‌720م.‌در‌شهر‌»کانتون«‌نشان‌

ساساني،‌ دولت‌ سقوط‌ از‌ پس‌ نيم‌قرن‌ چگونه‌ که‌ ميدهد‌

ايرانيان‌و‌سابقة‌کهن‌ از‌قدرت‌دريايي‌ بهره‌گرفتن‌ با‌ اعراب‌

)حسن،‌ رساندند‌ کانتون‌ به‌ را‌ خود‌ دريايي،‌ تجارت‌ در‌ آنها‌

160‌:2535(.‌بسياري‌از‌مورخان،‌دريانوردي‌مسلمانان‌در‌

خليج‌فارس‌و‌اقيانوس‌هند‌و‌سرزمينهاي‌همجوار‌آن‌را‌تداوم‌

ايرانيان‌از‌دورة‌ساساني‌ميدانند‌)تکميل‌ منطقي‌دريانوردي‌

همايون،‌183‌:1367(.‌توجه‌مسلمانان‌به‌امر‌دريانوردي‌و‌

تجارت،‌باعث‌رونق‌و‌گسترش‌بنادر‌سواحل‌جنوبي‌ايران‌شد.‌

چنانکه‌بنادري‌چون‌ابله؛‌سيراف؛‌کيش‌و‌هرمز‌براي‌مدت‌

چند‌قرن،‌پياپي‌بعنوان‌بنادر‌بين‌المللي‌و‌مرکز‌ثروتمند‌ترين‌

بازرگانان‌و‌انبار‌کالاهاي‌بسياري‌از‌سرزمينهاي‌چين،‌هند‌و‌

جادة‌ابريشم‌دريايي‌از‌سال‌‌600تا‌1200م.‌از‌خليج‌فارس‌تا‌درياي‌چين‌جنوبي،‌ترسيم:‌محمد‌عبدلي‌بر‌اساس‌منابع‌تاريخي.
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آفريقا‌بود‌)ويلسون،‌64:‌1359(.‌در‌قرن‌دوم‌هجري‌قمري،‌

با‌رونق‌و‌تحول‌جامعة‌اسلامي،‌بازرگاني‌تبديل‌به‌مهمترين‌

خط‌ خليج‌فارس،‌ مهم‌ بنادر‌ و‌ شد‌ اقتصادي‌ زندگي‌ ارکان‌

را‌ کالاها‌ بازرگانان‌ ميرفتند.‌ بشمار‌ چين‌ بسوي‌ کشتيراني‌

شهرهاي‌ و‌ متعدد‌ بنادر‌ از‌ کوچک‌ کشتيهاي‌ بوسيلة‌ عموماً‌

حاشيه‌يي‌دريا‌به‌بنادر‌بزرگ‌و‌لنگرگاههاي‌مهم‌مي‌آوردند‌و‌

از‌آنجا‌اين‌کالاها،‌بوسيلة‌کشتيهاي‌بزرگ‌به‌چين‌فرستاده‌

ميشد‌)حوراني،‌82‌:1338(.

با‌مراجعه‌به‌منابع،‌ميبينيم‌‌که‌در‌اواسط‌نيمة‌دوم‌سدة‌

يک‌ بر‌ کانتون‌ در‌ اي‌چينگ‌ نام‌ به‌ شخصي‌ ميلادي،‌ سوم‌

کشتي‌پوسه‌‌سوار‌شده‌و‌بسوي‌جنوب‌به‌»بهوگه« )پالمبانگ(‌

اول‌سدة‌هشتم‌ نيمة‌ و‌در‌ در‌سوماتراي‌جنوب‌شرقي‌رفت‌

يک‌ کشتيهاي‌ از‌ يکي‌ بر‌ سوار‌ هندي‌ يک‌شخص‌ ميلادي،‌

کاروان‌کشتي‌سي‌و‌پنج‌فروندي‌از‌سيلان‌به‌‌پالمبانگ‌رفت.‌

شدند.‌ شکسته‌ راه‌ در‌ کاروان‌ اين‌ کشتيهاي‌ بيشتر‌ البته‌

رسيد؛‌ کانتون‌ به‌ م.‌ ‌720 سال‌ در‌ هندي‌ فرد‌ اين‌ سرانجام‌

ولي‌روشن‌نيست‌که‌با‌کشتي‌پوسه‌يا‌بوسيلة‌کشتي‌ديگري‌

اين‌سفر‌را‌انجام‌داده‌است.‌يک‌داستان‌چيني‌دربارة‌سفر‌با‌

کشتيهاي‌پوسه‌در‌سال‌‌727م.‌پس‌از‌وصف‌‌سفرهاي‌آنها‌به‌

سيلان‌و‌مالابار‌نوشته‌است:

».‌.‌.‌آنها‌در‌کشتيهاي‌بزرگ‌به‌کشور‌هان‌)چين(‌کشتي‌

و‌ ابريشمي‌ خواسته‌هاي‌ براي‌ کانتون‌ به‌ يکراست‌ ميرانند؛‌

برگة‌ همچنين‌ ‌.)38 ‌:1338 )حوراني،‌ آن«‌ مانند‌ جنسهاي‌

آغاز‌سدة‌ در‌ نيز‌که‌ کيائومولو«‌ تنگ‌جي‌ يوان‌سين‌ »چنگ‌

هشتم‌ميلادي،‌حدود‌سال‌717م.‌بوسيلة‌يوان‌چائو‌نوشته‌

شده‌است،‌به‌همين‌اندازه‌قابل‌توجه‌است:

»واجرا‌بودهي‌وارد‌جزيرة‌سيلان‌شد‌.‌.‌.‌سي‌و‌پنج‌فروند‌

عرضه‌ گرانبها‌ سنگهاي‌ اينان‌ و‌ بود‌ آنجا‌ در‌ ايراني‌ کشتي‌

ميکردند.‌بمحض‌آنکه‌بازرگانان‌ايراني‌واجرا‌بودهي‌را‌ديدند،‌

همگي‌با‌هم‌بدنبالش‌حرکت‌کردند.‌واجرا‌بودهي‌پس‌از‌يک‌

و‌ اجازه‌‌گرفته‌که‌حرکت‌کند‌ از‌شاه‌ در‌سيلان،‌ اقامت‌ ماه‌

همراه‌تجار‌وفادار‌ايراني‌به‌دريا‌رفت‌و‌سرانجام‌واجرا‌بودهي،‌

در‌سال‌‌720م.‌وارد‌کانتون‌شد«‌)حسن،‌129‌:‌2535(.

مطالب‌برخي‌از‌کتابها‌حاکي‌از‌آن‌است‌که‌در‌سال‌‌89

ه‌.ق.‌يک‌‌کاروان‌از‌کشتيهاي‌تجاري‌ايران،‌مرکب‌از‌سي‌و‌

پنج‌کشتي‌به‌جزيرة‌»هانيان«‌چين‌رسيد‌و‌مال‌التجارة‌خود‌

را‌در‌آنجا‌تخليه‌کرد.‌اين‌امر‌نشان‌دهندة‌آن‌است‌که‌تجارت‌

پر‌سود‌با‌چين‌هنوز‌شکوفا‌بوده‌است‌)آذري،‌56‌:1367(.‌

اما‌واقعه‌يي‌اين‌تجارت‌پرسود‌را‌دچار‌پريشاني‌کرد؛‌تانگشو‌

در‌نوشته‌هاي‌خود‌ميگويد:‌

بزرگ‌ شهر‌ م.‌ سال‌857 در‌ )تازيان(‌ تاشيها‌ و‌ »پوسيها‌

واقعه‌ اين‌ از‌ به‌‌آتش‌کشيدند.‌پس‌ را‌ »کوانگ‌چو«‌)کانتون(‌

بسته‌ بيگانگان‌ روي‌ به‌ کانتون‌ بزرگ‌ بندر‌ سال،‌ چندين‌ تا‌

جنوبي‌ آسياي‌ و‌ خاورميانه‌ از‌ که‌ خارجي‌ کشتيهاي‌ و‌ شد‌

مي‌آمدند،‌در‌بندر‌»تونگ‌کينگ«‌لنگر‌مي‌انداختند؛‌تا‌اين‌‌که‌

به‌استناد‌منابع‌چيني،‌بندر‌کانتون‌در‌سال‌‌297م.‌به‌روي‌

؛‌ ابله‌ بنادر‌ از‌ ايراني‌ بازرگانان‌ بيگانه‌‌گشوده‌شد.‌ کشتيهاي‌

ريو‌ارشير‌؛‌هرمز‌و‌سيراف‌بسوي‌چين‌ميرفتند‌و‌در‌بين‌راه‌

و‌ غربي‌هندوستان‌ و‌جنوب‌ غربي‌ کرانة‌ در‌ واقع‌ مالابار،‌ در‌

اندونزي‌)سوماترا؛‌جاوگا؛‌جاوه(‌ و‌جزاير‌ سيلان‌)سرانديب(‌

دريايي‌ راه‌‌ شبانه‌روز‌ چندين‌ طي‌ از‌ پس‌ آنگاه‌ کرده،‌ توقف‌

پرمخاطره،‌وارد‌آبهاي‌چين‌ميشدند‌و‌به‌دادوستد‌با‌مردم‌اين‌

کشور‌ميپرداختند«‌)همان:‌66(.‌

از‌ پس‌ کمي‌ که‌ ديگران‌ و‌ خردادبه‌ ابن‌ نوشته‌هاي‌ از‌

ميلادي‌ نهم‌ سدة‌ نيمة‌ در‌ چين‌ راه‌ از‌ ميتوان‌ نوشته‌اند،‌ او‌

شرحي‌گردآورد:

و‌ ابله‌ بصره،‌ در‌ چين،‌ به‌ کشتيراني‌ خط‌ غربي‌ »پايان‌

سيراف‌بود.‌هرچند‌بصره‌يک‌مرکز‌بزرگ‌بود،‌بنظر‌ميرسد‌

کشتيهاي‌بزرگ‌درياپيما‌نميتوانستند‌به‌آنجا‌برسند‌و‌در‌ابله‌

لنگر‌مي‌انداختند«‌)حوراني،‌39‌:1338(.

شكوفايي‌تجاري‌بصره‌از‌قرن‌دوم‌هجري‌قمري‌آغاز‌شد.‌

دراين‌زمان‌بصره‌و‌سيراف،‌بعنوان‌پايانة‌غربي‌خط‌كشتيراني‌

چين‌به‌خليج‌فارس‌محسوب‌ميشدند‌)نظامي،‌18‌:1382-

17(.‌موقعيت‌جغرافيايي‌بصره‌از‌هر‌جهت‌ممتاز‌بود؛‌از‌سويي‌

اين‌شهر‌بوسيلة‌شط‌العرب‌به‌خليج‌فارس‌و‌از‌آنجا‌به‌درياي‌

آزاد‌دسترسي‌داشت‌و‌از‌سوي‌ديگر‌در‌شرق‌نيز،‌رودكارون‌

و‌راههاي‌خشكي‌اين‌شهر‌را‌به‌درون‌ايران‌متصل‌ميكردند‌

بازرگاني‌ميان‌خليج‌فارس‌و‌هند‌ )همان:‌15(.‌بدين‌ترتيب،‌



مطالعات‌خليج‌فارس‌/‌سال‌اول/‌شمارة‌سوم‌/‌پائيز‌641393

جادة‌دريايي‌ابريشم‌از‌خليج‌فارس‌تا‌درياي‌چين‌...

شرق‌ پايتخت‌ بغداد‌ كه‌ تازماني‌ عباسيان،‌ زمان‌ در‌ چين‌ و‌

نزديك‌بود،‌بسيار‌رونق‌گرفت‌)رائين،‌284‌:2537(.‌

گذاشته‌ را‌ آن‌ بنياد‌ عربها‌ که‌ بود‌ جديدي‌ شهر‌ بصره‌

بود‌که‌ »اپولوکوس«‌20شهري‌کهن‌ ابله،‌ بودند؛‌در‌حالي‌که‌‌

خسرو‌اردشير‌آن‌را‌دوباره‌بنياد‌گذاشته‌و‌تا‌زمان‌مسلمانان‌

بالاي‌ ابله‌در‌قسمت‌ بود‌)حوراني،‌39‌:1338(.‌ مانده‌‌ باقي‌

نهايي‌در‌مسير‌دريايي‌مشرق‌ خليج‌فارس‌واقع‌بود‌و‌مقصد‌

بود؛‌پس‌در‌آن‌ به‌عمان،‌مصر‌و‌شام‌ راه‌کاروان‌رو‌ تقارن‌ و‌

زمان‌از‌اهميت‌بسزايي‌برخوردار‌بود.‌بلاذري در‌فتوح البلدان 

نوشته‌است‌که‌ابله‌در‌زمان‌کشورگشايي‌مسلمانان،‌بندري‌

براي‌سفر‌به‌چين‌و‌هند‌و‌بحرين‌بشمار‌ميرفت‌و‌آن‌کشتيها‌

را‌باعنوان‌»سفن‌صينيه«‌ميخواندند‌)بلاذري،‌341‌:1354(.‌

چراغهاي‌ فريبنده،‌ پايابهاي‌ وجود‌ بدليل‌ ابله‌ ناحية‌ در‌

راهنمايي‌براي‌کشتيها‌نصب‌شده‌‌بود؛‌زيرا‌در‌محل‌ريختن‌

آب‌کارون،‌دجله‌و‌اروندرود،‌گل‌‌و‌لاي‌فراواني‌بود‌و‌آب‌نماها‌

يا‌پايابها،‌ناخدايان‌را‌فريب‌داده‌و‌کشتيها‌به‌گل‌مينشستند.‌

اين‌محلها،‌ با‌ برخورد‌کشتيها‌ از‌ براي‌جلوگيري‌ دريانوردان‌

سه‌چوب‌بست‌که‌بعدها‌آن‌را‌»خشبات«‌ميگفتند،‌در‌درياها‌

برجهاي‌ و‌ راهنمايي‌کشتيها‌ براي‌ آن‌ از‌ بودند‌که‌ برپا‌کرده‌

ديدباني‌استفاده‌ميشد.‌اين‌خشباتها‌را‌شبها‌روشن‌ميکردند.‌

عملکرد‌آنها‌از‌مناره‌هاي‌فانوس‌دريايي‌بهتر‌بود‌و‌برجها‌نيز‌

آنها‌ از‌ و‌ ميرفتند‌ بکار‌ دادن‌ نشان‌ براي‌‌ ايستگاهي‌ همچون‌

گاهي‌ و‌ خليج‌فارس‌ عرب‌ دريازنان‌ که‌ ميکردند‌ ديدباني‌

هنديها‌به‌آنها‌نزديک‌نشوند‌)ابن‌خردادبه،‌60‌:1370(.‌

مشکلات‌هدايت‌کشتيها‌در‌اين‌آبها‌موجب‌رشد‌سيراف‌

در‌کرانة‌ايران‌در‌جنوب‌شيراز‌شده‌‌و‌سيراف‌بتدريج‌جايگزين‌

ابله‌شد.‌کشتيها‌براي‌سفر‌به‌چين‌در‌نيمة‌تابستان‌از‌سيراف‌

بادبان‌‌ميکشيدند‌و‌اين‌کار‌پيش‌از‌آغاز‌اعتدال‌پاييزي‌بود‌که‌

درياي‌فارس‌دچار‌آشفتگي‌ميشد‌)مسعودي،‌145‌:1347(.‌

ناخدايان‌و‌رهبانان‌سيرافي‌با‌پشتوانة‌تجربة‌بسيار‌و‌برتري‌

Apologus‌.20،‌شهري‌‌باستاني‌‌در‌کنار‌رود‌دجله‌‌و‌در‌شمال‌‌شهر‌بزرگ‌‌
ابُلُّه‌.

تجربيات‌ بر‌ افزون‌ آنان‌ ميرفتند.‌ چين‌‌ به‌ دريانوردي‌ کار‌ در‌

و‌ ستاره‌شناسي‌ فنون‌ دريايي،‌ راهنامه‌هاي‌ از‌ گذشتگان‌

کبوترهاي‌تربيت‌شده‌که‌قادر‌بودند،‌ساحل‌را‌شناسايي‌کنند،‌

استفاده‌کرده‌و‌خود‌نيز‌ابتکاراتي‌در‌کار‌دريانوردي‌داشتند؛‌از‌

جمله‌چرخ‌و‌ريسماني‌که‌با‌حرکت‌کشتي‌کار‌ميکرد‌و‌مسافت‌

طي‌شده‌را‌معين‌ميساخت‌‌)کياني،‌322‌:1368(.‌

از‌مهمترين‌شاهراههاي‌تجاري‌سيراف،‌يک‌راه‌دريايي‌بود‌

که‌از‌اقيانوس‌هند،‌سيراف‌را‌به‌چين‌مربوط‌ميکرد.‌سليمان،‌

تاجر‌سيرافي،‌مؤلف‌اخبار الصين والهند )سلسله التواريخ( که‌

در‌سدة‌سوم‌هجري‌قمري‌به‌چين‌سفر‌کرده‌بود،‌مينويسد:

فرستاده‌ سيراف‌ به‌ نقاط‌ ديگر‌ و‌ عمان‌ بصره،‌ از‌ »کالاها‌

ميشد‌که‌با‌توجه‌بوضعيت‌مساعد‌بندر‌سيراف‌از‌آنجا‌به‌چين‌

کوههاي‌ از‌ گذشتن‌ از‌ پس‌ سيرافي‌ کشتيهاي‌ ميشد.‌ صادر‌

کف‌دريا‌در‌سواحل‌عمان،‌بويژه‌تنگة‌خطرناک‌ميان‌دو‌کوه‌

]قشم[،‌ »ابرکاوان«‌ جزيرة‌ غرب‌ در‌ واقع‌ »عوير«،‌ و‌ »کسير«‌

تأمين‌ از‌ و‌پس‌ ميرسيدند‌ »مسقط‌صحار«‌در‌عمان‌ بندر‌ به‌

هندوستان‌ در‌ »کولم‌ملي«‌ بندر‌ بسوي‌ نياز،‌ مورد‌ شرب‌ آب‌

از‌ آنجا‌ميرسيدند.‌پس‌ به‌ از‌يک‌ماه‌ لنگر‌ميکشيدند‌و‌پس‌

تأمين‌آب‌و‌آذوقه‌در‌مسير‌خود‌در‌درياي‌»هرکند«‌از‌»ليخ‌

بالوس«‌)لنگبالوس(،‌»کلاه‌بار«‌و‌»زابج«‌]واقع‌در‌خليج‌بنگال‌

از‌ و‌چين[‌ ]هند‌ »کامپا«‌ به‌ رفتن‌ براي‌ و‌ فعلي[،‌ميگذشتند‌

»کوشين‌شين«‌ و‌ »انام«‌ به‌ و‌ ميگذشتند‌ »کدرنج«‌ و‌ »بتومه«‌

در»کامپا«‌ميرسيدند‌و‌پس‌از‌گذشتن‌از‌جزيرة‌»صندرفولات«‌

وارد‌»درياي‌صنجي«‌]درياي‌چين[‌ميشدند‌که‌داراي‌تنگه‌ها‌

ماه‌حرکت‌ يک‌ از‌ بود.‌کشتيها‌پس‌ و‌صخره‌هاي‌خطرناکي‌

در‌ ميرسيدند.‌ ]کانتون[‌ »خانفوا«‌ بندر‌چيني‌ به‌ دريا‌ اين‌ در‌

بسياري‌از‌اين‌نقاط‌مسلمانان،‌بويژه‌سيرافيان‌و‌ديگر‌ايرانيان‌

رفت‌آمد‌داشتند«‌)سيرافي،‌56-‌60‌:1381(.‌

از:‌ بودند‌ عبارت‌ مسير‌ اين‌ طول‌ در‌ مهم‌ هندي‌ مراکز‌

در‌ »کنبايت«‌ بلوچستان،‌ و‌ مکران‌ سواحل‌ در‌ »ديبل«‌ بندر‌

ساحل‌غربي‌هند‌و‌بندرهاي‌»صيمور«؛‌»سندان«؛‌»سوباره«؛‌

امروز‌در‌جنوب‌ »سرانديب«‌)سيلان‌ ملي«؛‌ و‌کولم‌ »منصوره‌

هندوستان(‌و‌»اندامان«‌در‌شرق‌هند‌و‌در‌همسايگي‌هند‌و‌

چين‌)رامهرمزي،‌159‌-167‌:1348(.‌
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بارگيري‌ميکردند.‌همچنين‌ کشتيهاي‌چيني‌در‌سيراف‌

کالاهايي‌را‌که‌از‌بصره،‌عمان‌و‌نقاط‌ديگر‌آمده‌بود،‌حمل‌

اوقات‌طوفاني‌ميشد‌و‌در‌ ايران‌بيشتر‌ ميکردند؛‌زيرا‌درياي‌

سيراف،‌ و‌ بصره‌ بين‌ مسافت‌ بود.‌ کم‌عمق‌ نيز‌ نقاط‌ بيشتر‌

از‌اين‌که‌کشتيها‌در‌سيراف‌ يکصد‌و‌بيست‌فرسخ‌بود.‌بعد‌

بارگيري‌و‌از‌آنجا‌آب‌شيرين‌تهيه‌ميکردند،‌به‌»مسقط«‌که‌

داشت،‌ قرار‌ سيراف‌ فرسخي‌ دويست‌ و‌ عمان‌ منتهي‌اليه‌ در‌

ميرفتند‌)حسن،‌152‌:2535(.‌

مسافت‌»صندر‌فولات«‌تا‌چين‌يک‌ماه‌بود‌که‌هفت‌روز‌

ايراني‌در‌سدة‌ از‌دروازه‌ها‌ميشد.‌يک‌کشتي‌ آن‌صرف‌گذر‌

کانتون،‌ به‌ سيلان‌ از‌ حرکت‌ براي‌ ميلادي،‌ هشتم‌ يا‌ هفتم‌

گفتة‌ به‌ بنا‌ ‌.)155 )همان:‌ ميکرد‌ صرف‌‌ وقت‌ روز‌ پنجاه‌

مسعودي،‌جريان‌رفت‌و‌برگشت‌يک‌سال‌و‌نيم‌طول‌ميکشيد‌

داد‌و‌ستد‌ بزرگترين‌محل‌ خانفو،‌ )مسعودي،‌325‌:1347(.‌

و‌ مسلمان‌ غربي،‌ بازرگانان‌ از‌ بزرگي‌ کوچ‌نشينهاي‌ و‌ بود‌

ديگران‌در‌آنجا‌زندگي‌ميکردند‌)حوراني،‌98‌:1338(.

نيروهاي‌ )که‌ م.‌ ‌878 سال‌ در‌ ناگهان‌ دادوستد،‌ اين‌

هوآنگچائو‌شورشگر،‌کانتون‌را‌محاصره‌و‌تاراج‌‌کردند‌و‌شمار‌

چين‌ مردم‌ از‌ بسياري‌ با‌ را‌ بيگانه‌ دادوستدگران‌ از‌ بسياري‌

در‌ که‌ است‌ شده‌ يادآور‌ مسعودي‌ رسيد.‌ پايان‌‌ به‌ کشتند(،‌

شورش‌او‌دويست‌هزار‌مسلمان،‌مسيحي،‌يهودي‌و‌زردتشتي‌

کشته‌شدند‌)مسعودي،‌136‌:1347(.

افزون‌بر‌اين‌آسيب،‌امپراتوريهاي‌عرب‌و‌چين‌در‌آن‌زمان‌

براي‌آمد‌و‌رفت،‌ بودند‌که‌موقعيت‌ در‌وضعيتي‌قرار‌گرفته‌

مساعد‌نبود.‌خاندان‌تانگ‌در‌شرق،‌هرگز‌نتوانست‌از‌گزند‌و‌

شورش‌هوآنگ‌‌چائو‌سر‌برآورد.‌پس‌از‌آن‌که‌فرمانروايي‌اين‌

خاندان‌در‌سال‌906م.‌به‌پايان‌رسيد،‌دوره‌يي‌‌آغاز‌شد‌که‌

تا‌زمان‌به‌پادشاهي‌رسيدن‌خاندان‌سونگ،‌درسال‌‌‌960م.‌

بعد‌ به‌ م.‌ از‌سال‌850 نيز‌ عباسي‌ امپراتوري‌‌ انجاميد.‌ بطول‌

کم‌کم،‌قطعه‌قطعه‌و‌از‌هم‌جدا‌شد‌و‌در‌سالهاي‌پس‌از‌‌870

م.‌شورش‌‌خونيني‌بوسيلة‌بردگان‌زنگي،‌در‌بين‌النهرين‌بوقوع‌

بغداد‌ ارتباط‌ و‌ کردند‌ تاراج‌ را‌ بصره‌ و‌ ابله‌ زنگيان،‌ پيوست.‌

با‌خليج‌فارس‌قطع‌کردند.‌در‌سال‌‌871م.‌»سند«‌توسط‌ را‌

از‌ فرمانروايان‌عرب،‌خلافت‌‌مستقل‌يافت؛‌درحالي‌که‌پس‌

سال‌‌899م.‌»قرمطيان«‌خاري‌در‌چشم‌عراق‌بودند.‌سيراف‌

ديد‌ بسيار‌ آسيب‌ زمين‌لرزه‌ از‌ ه‌.ق.‌ 987م./‌‌663 سال‌ در‌

)وثوقي،‌‌86‌:1380-‌82(‌و‌بدين‌ترتيب‌امکان‌سفر‌دريايي‌

ناحية‌»کله‌بار«،‌ تا‌ از‌بين‌رفت‌و‌کشتيها‌ به‌کانتون‌ ‌مستقيم‌

از‌ بخشي‌ زمان‌ آن‌ در‌ که‌ »مالاکا«‌ شبه‌جزيرة‌ غربي‌ برکرانة‌

امپراتوري‌اندونزي‌بود،‌بيشتر‌نميرفتند.‌

دانشمندان‌براي‌زوال‌سيراف،‌دلايل‌گوناگون‌و‌بسياري‌

بيان‌کرده‌اند.‌برخي‌از‌مهمترين‌اين‌دلايل‌عبارتند‌از:‌افول‌

نهاد‌خلافت‌در‌جهان‌اسلام؛‌رقابت‌»عباسيان«‌،‌»فاطميان«‌

داخلي‌ اوضاع‌ نابساماني‌ تجاري؛‌ راههاي‌ سر‌ بر‌ »ونيزيان«‌ و‌

در‌ زنگيان‌ شورش‌ صحار«؛‌ »بندر‌ موقت‌ زوال‌ بويژه‌ عمان،‌

جنوب‌عراق؛‌فعاليت‌قرمطيان‌در‌عربستان‌شرقي‌و‌سياست‌

توسعه‌طلبانة‌آل‌بويه‌در‌آنجا‌و‌نيز‌آشوبهاي‌گستردة‌فارس‌و‌

سواحل‌خليج‌فارس‌در‌اواخر‌سدة‌چهارم‌و‌اوايل‌سدة‌پنجم‌

و‌ تبديل‌ باروتي‌ انبار‌ به‌ را‌ بتدريج‌سيراف‌ که‌ قمري‌ هجري‌

نابود‌کرد‌ آنرا‌ زلزلة‌مهيب‌سيراف،‌ درنهايت،‌جرقه‌يي‌چون‌

)وثوقي،‌‌84‌:1380-‌83(.‌بنظر‌ميرسد‌که‌شدت‌زلزلة‌سيراف‌

از‌عوامل‌مهم‌مهاجرت‌سيرافيان‌و‌افول‌ستارة‌درخشان‌آن‌

بندر‌مهم‌بوده‌است.‌

نتيجه‌گيري
در‌تاريخ‌امروز‌معمول‌شده‌که‌آغاز‌کار‌و‌رونق‌جادة‌ابريشم‌

اين‌مسير،‌قدمت‌و‌ اما‌ از‌ميلاد‌برميگردد؛‌ به‌سدة‌دوم‌قبل‌

براونستون،‌13‌:1383(.‌ و‌ از‌آن‌دارد‌)فرانک‌ تاريخي‌بيشتر‌

سالهاي‌متمادي‌تجارت‌ابريشم‌و‌مبادلة‌کالاهاي‌مورد‌نياز‌ديگر‌

از‌چين‌وکشورهاي‌ديگر،‌در‌اين‌مسير‌جريان‌داشت.‌بتدريج‌‌

کشتيهاي‌ )که‌ موسمي‌ بادهاي‌ از‌ آگاهي‌ و‌ شناخت‌ با‌ همراه‌

اقيانوس‌پيما‌را‌قادر‌ميساخت،‌در‌بهار‌از‌غرب‌به‌‌شرق‌اقيانوس‌

هند‌راه‌را‌طي‌کنند‌و‌در‌زمستان‌که‌مسير‌وزش‌باد‌برعکس‌

نخستين‌بار،‌ براي‌ بازگردند(؛‌ شرق‌ کالاهاي‌‌ بار‌ با‌ ميشد،‌

اقيانوس‌هند‌محل‌رفت‌و‌آمد‌کشتيهايي‌شد‌که‌بين‌روم،‌بنادر‌

هند‌و‌سواحل‌چين‌سفر‌ميکردند‌)حسن‌داني،‌4‌:1378(.‌از‌

سوي‌ديگر،‌بدنبال‌پيدايش‌ضعف‌و‌سستي‌در‌دولت‌»هان«‌و‌

راه‌خشکي‌ اقوام‌مجاور‌ تجاوزات‌ و‌ آشفتگيهاي‌پي‌درپي‌ بروز‌
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ابريشم،‌مسير‌آبي‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت.‌اگرچه‌‌مسير‌دريايي‌

طولاني‌و‌با‌حوادث‌ناشناخته‌همراه‌بود؛‌اما‌گاهي‌مقرون‌بصرفه‌

و‌نيز‌با‌خطرات‌کمتري‌همراه‌بود.‌بنابرين‌استفاده‌از‌اين‌مسير‌

در‌اولويت‌قرار‌ميگرفت؛‌بدين‌ترتيب‌تجارت‌دريايي‌ميان‌شرق‌

و‌غرب،‌بسرعت‌توسعه‌يافت‌و‌در‌دوران‌سلسله‌هاي‌»تانگ«‌

)907-‌‌618م.(‌و‌»يوآن«‌)1368-1260م.‌(‌بشکل‌‌بي‌سابقه‌يي‌

رونق‌يافت.‌هفت‌مأموريتي‌که‌توسط‌دريادار‌معروف،‌ژنگهاي‌

غربي‌صورت‌ اقيانوس‌ در‌ سالهاي‌‌1433-‌1405م.‌ فاصلة‌ در‌

چين‌ دريايي‌‌ تجارت‌ به‌‌ بيشتري‌ تحرک‌ شک‌ بدون‌ گرفت،‌

بخشيد‌)معتکف،‌322‌:1376(.‌

آمدن‌ با‌ که‌ ميشود‌ حاصل‌ نتيجه‌ اين‌ جوانب،‌ بررسي‌ با‌

ساسانيان،‌تجارت‌دريايي‌رو‌به‌توسعه‌نهاد‌و‌هرچند‌در‌ابتدا‌

بتدريج‌ اما‌ نميرفتند؛‌ بيشتر‌ هند‌ بنادر‌ تا‌ ايراني‌ کشتيهاي‌

خليج‌فارس‌ نواحي‌ )در‌ ساسانيان‌ کشورگشايي‌ و‌ فتوحات‌ با‌

آن،‌ همراه‌ و‌ سرانديب‌ تا‌ آنها‌ کشورگشايي‌ دامنة‌ رسيدن‌ و‌

توسعه؛‌تجهيز‌و‌ساخت‌بندرهاي‌بارگيري،‌همچون‌سيراف(،‌

دامنة‌تجارت‌دريايي‌از‌خليج‌فارس‌بطور‌مستقيم‌به‌چين‌رسيد‌

نواحي‌ از‌ اقلام‌‌ديگر‌ و‌ ابريشم‌ تجارت‌ براي‌ و‌کشتيها‌مرتب،‌

خليج‌فارس‌به‌چين‌آمد‌و‌رفت‌ميکردند.‌در‌دورة‌اسلامي‌به‌

اقيانوس‌هند‌و‌ دامنة‌اين‌تجارت‌‌سودآور‌افزوده‌شده‌و‌بنادر‌

خليج‌فارس،‌پذيراي‌تجار‌ثروتمند‌ابريشم‌و‌اقلام‌‌ديگر‌بودند.‌

در‌اينجا‌لازم‌است‌به‌اين‌نکته‌توجه‌شود‌که‌دريانوردان‌ايراني‌

ناوگان‌ کشتيهاي‌ تعداد‌ داشتند.‌ بين‌ اين‌ در‌ ارزنده‌يي‌ سهم‌

ايراني‌که‌از‌درياي‌پارس‌به‌چين‌ميرفتند،‌گاهي‌به‌سي‌و‌پنج‌

کشتي‌ميرسيد.‌نامهايي‌که‌بر‌دو‌سوم‌بنادر‌اقيانوس‌هند،‌نهاده‌

شده‌بود‌)از‌زنگبارگرفته‌تا‌مالابار(،‌همه‌پسوند‌بار‌پارسي‌دارند‌

و‌بوسيلة‌ايرانيان‌بر‌آنها‌نهاده‌شده‌‌است‌)کياني،‌322‌:1368(.‌

يا‌هرمز،‌حرکت‌خود‌ از‌خليج‌فارس؛‌سيراف؛‌کيش‌ کشتيها‌

از‌ از‌عبور‌ و‌پس‌ راهي‌مسقط‌شده‌ آغاز‌ميکردند‌و‌سپس‌ را‌

اقيانوس‌هند‌و‌ساحل‌سيلاناز‌مالاگا‌نيز‌گذشته،‌وارد‌درياي‌

چين‌‌ميشدند‌و‌بطور‌مستقيم‌به‌کانتون‌عزيمت‌ميکردند.‌سفر‌

رفت‌و‌آمد‌به‌چين‌حدود‌يکسال‌و‌نيم‌طول‌‌ميکشيد‌)همان:‌

323(‌و‌پس‌از‌بازگشت‌کشتيهاي‌داراي‌محمولة‌ابريشم‌و‌غيره‌

از‌راه‌سيراف‌ يا‌ آبي‌ اين‌مسير‌ بنادر‌خليج‌فارس،‌سرانجام‌ به‌

به‌شيراز‌و‌اصفهان‌استمرار‌مييافت‌يا‌گاه‌از‌تحرک‌‌ويژه‌يي‌از‌

هرمز؛‌جيرفت؛‌کرمان؛‌کوهبنان‌و‌يزد‌به‌اصفهان‌و‌ري‌پايان‌

مييافت‌)باستاني‌پاريزي،‌215‌:1352(.‌

راههايي‌ مجموعه‌ ابريشم،‌ دريايي‌ جادة‌ که‌ شد‌ گفته‌

را‌ کهن‌ متمدن‌ جهان‌ گسترة‌ دور،‌ گذشته‌هاي‌ از‌ که‌ است‌

در‌ارتباط‌با‌يکديگر‌قرار‌ميداد.‌اين‌مسير،‌اگرچه‌راه‌تجاري‌

و‌ عوامل‌سياسي‌ آن،‌ توسعة‌ و‌ بسط‌ در‌ اما‌ بحساب‌مي‌آمد؛‌

در‌ مسير‌ اين‌ گفت،‌ ميتوان‌ داشتند.‌ دخالت‌ فراواني‌ نظامي‌

نقش‌ بيشتر‌ ميگذشت،‌ آن‌ اندازي‌ راه‌ از‌ که‌ اوليه‌يي‌ قرون‌

سياسي‌داشت‌تا‌اقتصادي‌و‌تجاري؛‌هر‌چند‌که‌بازرگانان‌آن‌

را‌ايجاد،‌بسط‌و‌رونق‌دادند.‌اگرچه‌در‌اين‌نوشتار،‌اين‌مسير‌

دريايي‌تا‌آغاز‌استيلاي‌مغول‌مورد‌بررسي‌قرار‌گرفت؛‌اما‌تا‌

اواسط‌روزگار‌صفويه‌از‌تحرک‌ويژه‌يي‌برخوردار‌بود.‌پس‌از‌

دورة‌صفوي،‌بر‌اثر‌تغييرات‌بزرگي‌که‌در‌شرايط‌جهاني‌داد‌و‌

ستد‌پيش‌آمد،‌وضع‌اين‌راهها‌نيز‌تغيير‌بسياري‌کرد‌و‌مسير‌

از‌آن‌پس‌دولتهاي‌گوناگوني‌براي‌ افتاد.‌ از‌رونق‌ ابريشم‌ راه‌

بنقش‌ و‌ بودند‌ در‌تلاش‌ آن‌ بر‌ تسلط‌ و‌ آوردن‌مسير‌ بدست‌

مهم‌آن‌پي‌برده‌بودند.‌هر‌چند‌امروز‌جادة‌ابريشم‌آبي‌اعتبار‌

تاريخي‌سابق‌را‌ندارد؛‌اما‌از‌جهاتي‌نقش‌اين‌راه‌آبي‌با‌توجه‌

به‌دنياي‌صنعتي‌کنوني،‌نسبت‌به‌گذشته‌پررنگتر‌شده‌است.‌

بهترين‌و‌مهمترين‌راه،‌براي‌بهره‌برداري‌بيشتر‌از‌اين‌مسير‌

در‌ بسياري‌ است‌که‌کشورهاي‌ آن‌ دوبارة‌ احياي‌ تمدن‌ساز،‌

اين‌زمينه‌در‌حال‌تلاش‌هستند.‌

منابع‌فارسي
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جعفر‌ ترجمة‌ شاهان،‌ و  پيامبران  تاريخ  حمزه؛‌ اصفهاني،‌ ‌-

شعار،‌تهران:‌بنياد‌فرهنگ‌ايران،‌1346.‌

تهران:‌ چين،‌ درياي  تا  پارس  درياي  از  احمد؛‌ اقتداري،‌ ‌-

شرکت‌ايران،‌1364.‌

-‌������������؛‌خليج فارس،‌تهران:‌نشر‌فرانکلين،‌1344.‌
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-‌بلاذري،‌احمدبن‌يحيي؛‌فتوح البلدان،‌ترجمة‌محمد‌توکلي،‌
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-‌بهرامي،‌تقي؛‌تاريخ کشاورزي ايران،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران،‌

.1330

-‌بولنوا،‌لوئيس؛‌راه ابريشم،‌ترجمة‌ملک‌ناصر‌نوبان،‌تهران:‌

پژوهشگاه‌علوم‌انساني‌و‌مطالعات‌فرهنگي،‌1383.

-‌پروكوپيوس؛‌جنگهاي ايران و روم؛‌ترجمة‌محمد‌سعيدي،‌

تهران:‌انتشارات‌علمي‌و‌فرهنگي،‌1365.‌

-‌پيسگولوسكايا،‌نينا‌و‌ديگران؛‌تاريخ ايران از دوران باستان تا 

پيام،‌ تهران:‌ ترجمة‌كريم‌کشاورز،‌ پايان سدة هجدهم ميلادي،‌

چاپ‌چهارم،‌1354.‌

-‌تکميل‌همايون،‌ناصر؛ اسلام و تداوم نقش فرهنگي ايران در 

خليج فارس )مجموعه مقالات سمينار بررسي مسائل خليج فارس(،‌

تهران:‌دفتر‌وزارت‌‌ام‌ور‌خ‌ارج‌ه‌،‌دف‌ت‌ر‌م‌طال‌ع‌ات‌‌س‌ي‌اس‌ي‌‌و‌ب‌ي‌ن‌ال‌م‌ل‌ل‌ي‌،‌

م‌رک‌ز‌م‌طال‌ع‌ات‌‌خ‌ل‌ي‌ج‌‌ف‌ارس‌‌،‌1367.‌

ترجمة‌ غرب،‌ و  شرق  ابريشمين  پيوند  احمد؛‌ حسن‌داني،‌ ‌-

اميد‌اقتداري،‌تهران:‌مجلة‌پيام‌يونسکو،‌1378.‌

-‌حسن،‌هادي؛‌تاريخ دريانوردي ايرانيان،‌تهران:‌نشرکشتيراني‌

آريا،‌2535.‌

-‌حوراني،‌جرج‌فدلو؛‌دريانوردي عرب در درياي هند در روزگار 

باستان و. . .‌،‌ترجمة‌محمد‌مقدم،‌تهران:‌ابن‌سينا،‌1338.‌

-‌خيام‌نيشابوري،‌عمر‌بن‌ابراهيم؛‌نوروزنامه به‌کوشش‌علي‌

حصوري،‌تهران:‌طهوري،‌‌1357.‌

-‌دادگي،‌فرنبغ؛ بندهش،‌ترجمة‌مهرداد‌بهار،‌تهران:‌توس،‌

‌.1369
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